
صفریک

بزرگترین خطای یک کارشناس اقتصاد، 1 

تحلیل پدیده های اقتصادی و ارایه راه 

حل برای آنها، در چهارچوب تئوری ها است 

)که همه آنها در قالب فرض ثبات سایر شرایط 

، معتبر هستند(. روشی که در دانشگاه ها آن 

را درس می دهیم و در مراکز تصمیم گیری و 

سیاست گذاری، آن را اجرا می کنیم.

تــاش 2  و  رفتــار  برآینــد   ، قتصــاد ا

بــه  دســت یابی  بــرای   ، انســان ها

منافــع و ارجحیت هایشــان اســت. چنانچــه 

تضــاد منافعــی بیــن منافــع فــردی و اجتماعــی، 

امــکان وقــوع نداشــته باشــد، دولــت نبایــد 

ــاس  ــرض بی اس ــد )ف ــت کن ــاد دخال در اقتص

ــود  ــی وج ــن فرض ــر چنی ــم(. اگ ــو لیبرالیس نئ

نــدارد -کــه نــدارد- وظیفــه دولــت، ایجــاد تعادل 

بیــن منافــع شــخصی و منافــع جمعــی اســت. 

ایجــاد ایــن تعــادل کــه مســتلزم تغییــر در رفتــار 

ــتور و  ــدور دس ــا ص ــت، ب ــراد اس ــادی اف اقتص

ــه  ــادی از جمل ــل اقتص ــتوری عوام ــن دس تعیی

قیمــت، )خصوصــا در میان مــدت و بلندمــدت( 

امکان پذیــر نیســت. دولــت بــا تنظیــم قوانیــن 

موثــر بــر تصمیمــات اقتصــادی افــراد )کــه 

ــور  عمومــا می تواننــد در عرضــه و تقاضــا، متبل

شــوند( و مدیریــت رفتــار اقتصــادی، بایــد منافع 

ــاد  ــی، ایج ــع جمع ــت مناف ــخصی را در جه ش

کنــد. بایــد هزینــه منافــع شــخصی متضــاد بــا 

ــد. ــش یاب ــدت افزای ــه ش ــی ب ــع عموم مناف

چـرا 3  می پرسـید  ن  وسـتا د ز  ا یکـی 

ی  قتصـاد ا غالـب  جریـان  برخـاف 

صحبـت می کنیـد؟ اگر این جریـان آنطور که تو 

می گویـی، دچـار توهم تئوریک اسـت، چرا همه 

مسـئولین آن را قبـول دارنـد؟ بـه ایشـان گفتـم 

مسـئولین و بسـیاری دیگـر چیـزی را می پذیرند 

کـه سـریع بفهمنـد و نیـاز بـه پیچیدگـی زیـاد 

نداشـته باشـد! از تحلیـل مسـایل اقتصـاد در 

چهارچـوب تئوری هـا و هدایـت ذوق زده آنهـا در 

ارایـه راه حـل در چهارچـوب همیـن تئوری هـا، 

چیـزی سـاده تر وجـود نـدارد. چنـان احسـاس 

شـعف از درک مسـائل اقتصـادی بـه آنها دسـت 

می دهـد کـه برداشـت های ناقـص خـود را همـه 

جـا، جـار می زننـد و خـود را عالـم اقتصـاد تلقی 

می کننـد و از ایـن همـه هـوش و ذکاوت بـه خود 

می بالنـد و می شـوند مجـری مطالب ناقصی که 

فهمیده انـد! شـاهد این مدعـا، وضعیت کنونی 

کشـور اسـت. کشـوری کـه چهـل سـال اسـت 

سیاسـت گذاران اقتصادیـش فـرق نـرخ بهـره 

اوراق قرضـه و سـود سـپرده را نفهمیدنـد، چهـل 

سـال اسـت نفهمیدنـد در دولتـی کـه کسـری 

بودجه دارد، اعمال سیاسـت انقباضی تا سـقف 

کسـری بودجـه امکانپذیـر نیسـت! چهل سـال 

اسـت نفهمیدنـد چـرا هیچکـدام از برنامه هـای 

پنـج سـاله حتـی در حـد ۵۰ درصـد، محقـق 

نمی شـود و همچنـان همـان شـیوه برنامه ریزی 

را ادامـه می دهنـد و …!

دوسـتانی که سـعی دارند به هر نحوی و 4 

به هر ضرب و زوری، تورم را فقط ناشـی 

از نقدینگـی بداننـد، نمـودار ارایـه می دهنـد، 

مطالعـات ارایـه می دهنـد، فرامـوش کرده انـد 

آنچـه شـما بـه عنـوان نقدینگـی مـورد اسـتناد 

و تحلیـل و قسـم و آیـه قـرار می دهیـد، جزئـی 

از نقدینگـی اسـت. در کشـور مـا، نقدینگـی 

بسـیار بزرگتـر از مبنـای تحلیل های شماسـت. 

چک هـای مـدت دار، ده هـا بار دسـت به دسـت 

می شـوند و فقـط یـک بـار، یعنی هنـگام وصول 

در محاسـبه نقدینگی، وارد می شـوند؛ نه حجم 

آنهـا ضربـدر دفعـات گردششـان کـه رقم بسـیار 

بزرگی اسـت و }در محاسـبات کنونی نقدینگی 

کشـور{ مغفـول مانـده. معامـات بـا سـفته، 

معامـات ناشـی از گـردش داخلـی حسـاب ها 

در صندوق هـای قرض الحسـنه و خیریـه، ارز و 

مسـکوکات طـا کـه دیگـر نیـازی بـه نقدشـدن 

بـرای انجـام معامـات ندارنـد، خـود تبدیـل بـه 

نقدینگی شده اند}همگی در محاسبات کنونی 

نقدینگـی کشـور{ مغفـول مانـده اسـت. چگونه 

بـر متغییـری چنین بی اعتبـار، پایه های تحلیل 

خـود را قـرار می دهیـد؟! مهمتریـن مطلـب در 

اقتصـاد شـناخت فلسـفه اقتصـادی اسـت نـه 

بـازی بـا اعداد!

برگرفته از کانال شخصی نویسنده

اقتصاد بازی با اعداد نیست!
ــدالله محمدرضایزدیزاده-اقتصاددان ــار، اس ــارس از رودب ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب

ــی  ــان معرف ــتان گی ــانی اس ــار را پیش ــی رودب عباس

ــای  ــتان دارای ظرفیت ه ــن شهرس ــزود: ای ــرد و اف ک

ــرژی، کشــاورزی،  زیســت محیطــی، آبــی، برقــی، ان

گردشــگری و صنایع دســتی بســیار خوبــی اســت 

کــه توجــه بــه هــر کــدام در رشــد اقتصــادی منطقــه و 

ــی دارد. ــش مهم ــدار نق ــتغال پای ــاد اش ایج

ــی  ــش مل ــه کف ــان، کارخان ــتاندار گی ــه اس ــه گفت ب

در گنجــه رودبــار افتخــاری بــرای کشــور بــوده و برنــد 

جهانــی محســوب می شــد کــه در چندســال گذشــته 

تعطیــل شــده بــود ولــی قــرار اســت تــا چنــد مــاه آینده 

بــه بهــره بــرداری برســد و بــه رشــد اقتصــادی اســتان 

کمــک  کنــد.

وی بــا اشــاره بــه مشــکات موجــود در ســر راه تکمیــل 

هشــت کیلومتــر آزاد راه قزویــن ـ رشــت تصریــح کــرد: 

پــروژه آزاد راه قزویــن ـ رشــت در بــدو روی کار آمــدن 

ــل  ــه تعطی ــناد خزان ــل اس ــه دلی ــیزدهم ب ــت س دول

شــده بــود ولــی اکنــون بــا تاش هــای صــورت گرفتــه 

کار ســاخت آن آغــاز و تــا پایــان ســال جــاری تکمیــل 

می شــود.

بــه گفتــه عباســی زیتون یکــی از مهمترین محصولات 

کشــاورزی گیــان اســت کــه در آن بهــره وری و ارزش 

افــزوده وجــود داشــته و اعــام کــرده کــه اجــازه 

ــرود. ــار از بیــن ب نمی دهــد صنعــت زیتــون در رودب

ــی در  ــارکت مردم ــان، مش ــتاندار گی ــه اس ــه گفت ب

بخــش اقتصــاد پنــج درصــد از میانگیــن کشــور بالاتــر 

بــوده اســت.

استاندار گیلان:

کارخانه کفش ملی 
در گیلان احیا می شود

آیا ملی گرایی، بریتانیا را 
4در هم می شکند؟

طالب و تالاب ای کاش شعور خریدنی بود!

ما مهارت در تجارت را 
از دست داده ایم

چگونه تنوع جنسیتی مجموعه ها را 
خلاق تر می کند؟

8 3

7 65

اوکراین؛ نقطه عطفی برای 
روسیه، استقلال اروپا و 

سلطه ی آمریکا

اوکراین؛ نقطه عطفی برای اوکراین؛ نقطه عطفی برای 
روسیه، استقلال اروپا و روسیه، استقلال اروپا و 

سلطه ی آمریکاسلطه ی آمریکا
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از اقتصاد فیلترشکن ها تا ساز و کار انتخابات؛

فیلترینگ

فیلترینگ

ضرورت  ردیابی »ایمان«  و  »امید«ضرورت  ردیابی »ایمان«  و  »امید«
 در سیاست های حکمرانی در سیاست های حکمرانی

صفحه 2 را بخوانید
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آخرین ســـخنرانی رهبری در سالگرد درگذشت 

بنیانگذار جمهوری اســـامی حاوی دو کلیدواژه 

اساســـی و بنیادین بود؛ »ایمان« و »امید«. بدون 

تعارف باید گفت بسیاری از مواضع آقای خامنه ای 

یا درست فهمیده نمی شود یا سر از جاهای عجیب 

دیگری درمی آورد. برخی از سخنان بیشتر برجسته 

شده و بخصوص در این سالها و ماههای اخیر دیده 

شـــده که فرازهای بسیار مهمی از سخنان ایشان 

چنان که باید مورد توجه قرار نگرفته اســـت. این 

قضیه به این یا آن جناح سیاسی منحصر نمی شود 

و می توانـــد ابعاد فنی و البتـــه عجیب امنیتی و 

سیاســـی داشته باشد که فعا مجالی به پرداخت 

آن در این یادداشـــت نیســـت. در واقع شاید در 

حالتی بسیار خوشبینانه چیزی شبیه »هر کسی 

از ظن خود شد یار من« رخ داده و پیاده کنندگان 

و تنظیم کنندگان بنا به خاستگاه فکری خودشان 

این فرازها و فرودهای سخنان رهبری را در معرض 

افکار عمومی قرارداده اند. 

بایـــد یـــادآوری کنیم که این قلـــم در این مجال 

بـــر خاف مدعیانی که عمدتـــا با ظاهری خاص 

خودشان را شیفته و فدایی ولایت معرفی می کنند 

و تا جایی که دیده شـــده در عمل اغلب به شکلی 

فشل، کج و معوج و البته گزینشی یا منفعت جویانه 

و ویترینی با سخنان شخص اول نظام تا می کنند؛ 

رفتار نمی کند! جانماز آب نمی کشـــیم! نه تنها 

مجیـــز نمی گوییم که نقدهـــای جدی را هم وارد 

می دانیم و اساســـا نقدشـــوندگی و نقدپذیری را 

از ویژگی های یک رابطه ســـالم و انسانی قلمداد 

می کنیـــم. اما ایرادها و نقدهای وارده به هر کس 

دلیل بر این نمی شـــود که تمام حرفها را دربست 

رد یا تایید کنیم. ســـمت حرف درســـت و اصولی 

می ایستیم... اینها را یادآوری کردیم تا بگوییم این 

حرفها را نه تنها صرفا سخنان زیبای فردی پا به سن 

گذاشته در مسند قدرت به حساب نمی آوریم بلکه 

معتقدیم گوینده ای که سالهاست با کتاب و کلمه 

انس دارد و واژه هایش را -چه بپسندیم و تایید کنیم 

یا نه- بســـیار دقیق انتخاب می کند؛ )بی تعارف( 

خاصه در این سن، بسیار بسیار پیشروتر از بسیاری 

از هم نسان و هم سالان و حتا جوانترهای مدعی 

سخن گفته. حتا ســـطور ناپیدای سخنانش هم 

بعضا بسیار قابل توجه تر است اگر که به میل خود 

نشنویم. خاصه، از نظر ما این سخنان شبیه برخی 

از سخنان و شعارهای این سالها برچسبی نیست 

که گوشه کادر تلویزیون یا روی سربرگهای اداری 

مثا جهت انجام وظیفه زده شود! این حرفها به قول 

آن منتقد به »چکش کاری« نیاز دارند و بعد به »ما 

به ازای اجرایی واقعی«. آن هم بدون پرده پوشی، 

ادعای واهی و در فضای اوهام زده و بسته یا آنقدر 

کلی که همه چیز را بشود به آن نسبت داد و درست 

را از غلط تشخیص نتوان داد. »ما به ازای اجرایی 

واقعی« یعنی اینها را فقط »حرف قشنگ« و »کلی« 

نگیری! }از بس که واژه هایی بس عزیز و بس مهم در 

سپهر سیاسی-رسانه ای کشور استعمال شده اند 

و ارج شان نزد عموم دستخوش افت شده که هی 

مجبوریم تکرار کنیم!{یعنی راست و حسینی اگر 

که خود را اهل میدانی، هر جا که هستی، خاصه 

در یک نهاد یا اداره یا بالای یک منبر، پای تخته، 

جلوی دوربین، پشت تریبون یا یک میز، عملت را، 

روشت را، گفته  و کارنامه ات را در شابلون »ایمان« 

و »امیـــد« قرار دهی و کاه خودت را قاضی کنی. 

اگر حتا به نتایجی بر خاف منفعت شـــخصی ات 

هم رسیدی آن را به روی خود بیاوری، اعام کنی 

و راه بـــاز کنی برای تدبیـــر و عاج. }می دانیم که 

خوش خیال به نظر می رســـیم و شـــاید حتا پرت! 

می دانیم که ممکن اســـت بگویند یا بگویید چه 

ساده  اید شما...! -فعا این چیزها مهم نیست...{

می خواهید اسمش را »آتش به اختیار« بگذارید، 

چی چی تبیین بگذارید یا هر چی! عقل و شـــعور 

نـــه چندان کامل کنونی ما این مصداقها از »ما به 

ازای اجرایی واقعی« به ذهنش رســـیده و فهرست 

کرده است!

مخلص کام: آیا وجود موجودی به نام »فیلترشکن« 

جوانان و شـــهروندان این کشـــور را نســـبت به 

سیاستهای حکومت در این زمینه امیدوار می کند 

یا ایمان شـــان را به بهبود شـــرایط و درک شـــدن 

توسط حاکمان افزایش می دهد؟! طبق آمارهای 

غیررسمی اعام شده توســـط »انتخاب«، ارزش 

سالانه تراکنش های بازار خرید و فروش VPN از 

حدود ۵۰ میلیارد تومان در ســـال ۹۷، به بیش از 

۵۰۰ میلیارد تومان در یک سال اخیر رسیده است. 

اظهارات برخی نماینـــدگان مجلس حاکی از آن 

است که گوشی  موبایل بیش از ۸۰ درصد کاربران 

داخلی، میزبان انواع  وی پی ان ها و دیگر ابزارهای 

دور زدن فیلترینگ هســـتند و حتی پلیس فتا نیز 

اخیرا نســـبت به راه یافتن این ابزارها به گوشـــی 

کاربران کم سن و سال اظهار نگرانی کرده است.

وحید فرید، از کارشناســـان آی تی در گفت وگوی 

خود با »دنیای اقتصاد« می گوید:»اکنون شـــاهد 

آنیم که هر اکانت بین 1۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان به 

کاربران فروخته می شود. اگر هزینه های گاه به گاه 

و نه چندان زیاد مسدود شدن آی پی ها و استخدام 

نیرو برای برنامه ریزی این سرورها را در نظر نگیریم، 

هر ســـرور حدود 2۰۰ هزار تومان هزینه دارد، اما 

می توان از طریق فروش آن دســـت کم دو میلیون 

تومان درآمد کسب کرد.«

تجارت پرســـود فروش وی پـــی ان در ایران فقط 

محدود به ســـال های اخیر نمی شـــود. سال ۹2 

ایسنا گزارشی منتشر کرده و در آن گفته بود درآمد 

حاصل از فروش فیلترشکن در ایران حدود 1۰۰ 

میلیارد تومان است.

13۹۸، محمدجـــواد  در شـــهریورماه ســـال 

آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات، 

در جلسه علنی مجلس از وجود مافیایِ فیلترشکن 

و تجارت چند صد میلیاردی فروش فیلترشـــکن 

سخن گفته بود.

بگذاریـد بی لکنـت بپرسـیم کـه وقتـی جـوان 

امـروز، شـهروندان ایـن عصـر، ردیـف بودجه های 

نهادهایـی با پسـوند فرهنگـی، مذهبی را می بیند 

کـه خروجـی درخـوری نداشـته و ندارنـد، چنـدان 

بـه کسـی پاسـخگو نیسـتند، آنقـدر کـه زمانـه 

می طلبـد شـفاف نیسـتند و تـازه بوقتـش برسـد 

در نقـش مدعـی هـم ظاهرمی شـوند و طلبکارنـد؛ 

ایمـان و امیـدش به بهبود شـرایط در چه درجه ای 

قرارمی گیـرد؟ نگوییـد کـه جـزو آن دسـته ای 

هسـتید کـه گمـان می کننـد ایـن مقـولات بـا 

تزریقـات و مثـا کپسـولی قابـل انتقالنـد! نگویید 

جـزو آنهایـی هسـتید کـه نمی داننـد در تک تـک 

رفتارهـای مـا، چـه بخواهیـم یـا نخواهیـم، متوجه 

باشـیم یـا نباشـیم؛ ایمـان، امیـد، محبت، شـعور، 

کارآمدی و خیلی چیزهای دیگر خودش را نشـان 

می دهـد و دریافـت می شـود حتـا اگـر مسـتقیما 

صحبتـی ازشـان بـه میـان نیایـد! نگوییـد که جزو 

آنهاییـد! بـه اینها اضافه کنید افاضات برخی ائمه 

جمعـه، برخـی از دسـت اندرکاران و دولتمـردان و 

دیگـران را! بـاز می پرسـیم بـا چنیـن اوضاعـی مـا 

مـردم عـادی و معمولی که در معرض این رفتارها و 

سـخنان هسـتند امیداوتر و باایمان تر می شویم؟!

 میدانیم ممکن اســـت این حرفها به مذاق عده ای 

خوش نیاید یا تیز به نظر برسد اما پوزش ما را بابت 

این صراحت بپذیرید! جور دیگری در این زمانه بلد 

نیســـتیم بگوییم! دل مان می سوزد و نمی توانیم 

ساکت باشـــیم. چه کنیم؟ لال شویم!؟ بگذارید 

شاقول »ایمان« و »امید« را بر برخی سیاست های 

امنیتی سیاســـی هم قراردهیم. به حساسیتها و 

خطرات تا جایی واقفیـــم. اما برای لحظه ای هم 

که شده، برخی عینکها را کنار بگذارید و از زاویه ی 

بچه های دهه هفتادی و هشتادی به شکلی »هم-

ذات-پن-دا-را-نه« به عرصه ی سیاسی ایران در این 

سالها بنگرید. طبعا قصد سیاه نمایی نداریم! اما 

دســـت اندازها و چاله چوله هایی که در روندهای 

عرصه محصولات هنری، فرهنگی، ورزشـــی و نیز 

زیســـت سیاســـی اجتماعی در کشور وجود دارد 

را نـــگاه کنید! بله معلوم اســـت که حکمرانی کار 

ساده ای نیســـت اما نگاه سیاسی امنیتی صرف 

از انتخاب سرمربی یک تیم یا بازی کردن یا بازی 

ندادن فان بازیکن فوتبال تا برگزاری فان کنسرت 

موسیقی تا گیر و گرفت های سر پوشش بچه های 

عمدتا حرف گوش نکن امـــروزی)!( چه فوایدی 

برای کشور داشته؟! و چقدر هزینه ایجاد کرده؟! 

گاهـــی آدم فکرمی کند انگار قرار اســـت با تاکید 

شـــدید بر این سویه های امنیتی و انتظامی صرفا 

قشـــر خاصی حال مشـــکات و یگانه کاربلدان 

نظام جلوه کنند! آیا واقعا چنین است؟! این همه 

سوتی و باگ تجربه شده در چنین فضاهایی آنوقت 

چگونه قابل توجیه است؟ معلوم است که داشتن 

یک سیستم هوشـــمند و سالم و کاربلد امنیتی و 

انتظامی خواسته ای ملی است که ردخور ندارد. 

اما اگر در این زمینه در آنچه تا کنون تجربه شـــده 

بازنگـــری کنیم انصافا چقدر بـــا مطلوب فاصله 

داریم؟! سیاســـتها و روشـــهای امنیتی انتظامی 

و سیاسی تجربه شـــده تا اکنون چقدر ایمان زا و 

امیدافزا بوده و هست؟! 

بگذارید بپرسیم که وقتی جوان امروز مسئولانی را 

می بیند که توییتر و اینستاگرام و تلگرامی را  فیلتر 

کرده اند که در همان پلتفرم ها تیک آبی دارند)!( 

آیا امید و ایمان به ناخودآگاه او تزریق می شـــود؟ 

اتفاقا این مثال های ظاهرا دست پایین را هم از ما 

داشته باشـــید تا ترسیم واقع بینانه تری از شرایط 

موجود ارائه دهیم. تصورکنید وزیری را که »حرف 

می زند« که نورافکن های یک مجموعه ورزشی که 

هنوز بعد از 1۵ سال افتتاح نشده را تدبیر کند یا 

مرمت پیست تارتان و صندلی های استادیومی را 

پیگیری کند امـــا در عمل بعد از چند ماه اتفاقی 

نمی افتد. وقتی صدها پروژه نیمه تمام و کار نصفه 

و نیمه انجام نشده داریم... با خواندن این خبر چه 

تاثیری بر ناخودآگاه این طیف از مردم می گذاریم؟ 

وقت تلف کردن و هرز انرژی اســـت اگر مشـــغول 

کوتاهی این دولت و آن جریان سیاســـی شویم. 

قصه عمیق تر از این حرفهاســـت و محدود به افراد 

نیســـت و صحبت یک نگرش فراگیر است. ممکن 

اســـت بگویند در برابر مسائل بزرگتری که داریم 

اینها چیزهای کوچکی است اما باید گفت همین 

خرده مسائل ظاهرا پیش پا افتاده را اگر حل کنید 

و از دیوار بلند بی اعتمادی به مردم که بالابرده اید 

کوتاه بیایید شاید گشایش خیلی مسائل دیگر هم 

شدنی و ممکن شود.  

این هم یک نمونه دیگر: جناب آقای احمد جنتی 

با کمی کمتر از 1۰۰ سال سن همچنان در مسند 

مسئولیت هایی بسیار حساس در نظام جمهوری 

اسامی است که در جای خود تجربه ای کم نظیر 

در سطح جهان است! یعنی نمی دانیم آیا در میان 

دولتمردان و حاکمان کنونی کشـــورهای جهان 

کسی در این سن همچنان مسئولیت دارد یا خیر. 

بهر حال میشـــود از جناب جنتـــی درباره ی نوع 

تغذیه و نحوه ی زندگی شـــان جویا شد و از رازهای 

زندگی سالم و سرپای ایشان به واقع آموخت. اما 

اگر صحبتهای اخیر رهبری را درباره جوابگونبودن 

روش های 4۰-۵۰ سال پیش برای حکومتداری 

در عصر هـــوش مصنوعی مد نظر قرار دهیم، اگر 

دو مقوله تاکیدشـــده ی »ایمان« و »امید« را لحاظ 

کنیم؛ )بدون این که بخواهیم بی احترامی به کسی 

بکنیم( خداوکیلی حضور آقای جنتی بر مســـند 

شـــورای نگهبان و ریاست مجلس خبرگان در این 

ســـن چه نسبتی با این مقولات گفته شده دارد؟! 

بگذارید بدون رودربایستی بگوییم -و انتظار داشته 

باشـــیم که همین گونه هم شنیده شویم- که اگر 

کشور برای جوانهاست و آینده سازان مملکت آنها 

هســـتند، اگر این فقط حرف و شعار نیست و واقعا 

نظری قلبی اســـت که گویندگانش به آن اعتقاد 

دارند؛ آن جوانی که عکس آقای جنتی را می بیند 

که با کمک چند نفر باید سر پا بایستد و چند قدم 

راه برود، و او را همچنان بر مسند نهادهایی می بیند 

که برای آینده و زندگی او تصمیم می گیرند حقیقتا 

امیدوار می شود یا ناامید؟! حداقل از اواسط دهه 

هفتاد در ســـتاد انتخابات کشور صحبت برگزاری 

انتخابات به روش الکترونیک بوده و تا جایی که در 

خبرها آمده شورای نگهبان یا برخی عوامل پشت 

پرده ی آن از زبان رئیس شورا به هر نحو این شیوه 

را بـــه تاخیر انداخته یا با آن مخالفت کرده اند. آن 

جوانی که می بیند در کشـــور همسایه ظرف چند 

ســـاعت بعد از انتخابات نتایج اعام شده و لحظه 

به لحظه به شکلی شـــفاف و مدرن گزارش داده 

می شـــود آیا آن را با وضعیت برگـــزاری انتخابات 

در کشـــور مقایســـه نمی کند؟!... رودربایستی 

را کنـــار بگذاریم. با احترام و عزت کســـانی را از 

سمت هایشـــان بدرقه کنیـــم و نیروهایی با فکر و 

دید باز، اهل تعامل و ارتباط به زبان امروز و منعطف 

و مطمئن را به کار دعوت کنیم. شاید گمان کنید 

خوش خیالیم و این حرفها ره به جایی نمی برد اما 

چرا تصورش هم باید سخت باشد یا دستمایه طنز 

و شـــوخی قرار بگیرد؟! مگر این حکومت ما مردم 

عادی نیســـت؟! چرا نگوییم و نخواهیم این تغییر 

را و به شکلی مسالمت جویانه مطالبه اش نکنیم؟!

مخلـص کام: چـاره همانطـور کـه پیشـتر گفتـه 

شـده در انعطاف پذیـری اسـت. ایـن همـان طـور 

کـه رهبـر انقـاب هـم بـه آن اشـاره کردنـد مغایر با 

اصول نیسـت. ما در این عصر اتفاقا برای افزایش 

»ایمان« و »امید« به بهبود شـرایط و زندگی، بیش 

و پیـش از هـر سـخنرانی و شـعار و چیزهایـی از 

ایـن دسـت- همانطـور کـه قبـا هـم گفته ایـم- بـه 

یـک »خانه تکانـی نهـادی« نیـاز داریـم. انقابـی 

بـودن ایـن گونـه معنا پیـدا میکند: آمـاده تغییریم 

و از آن اسـتقبال می کنیـم. آن هـم نـه صرفـا از 

روی سیاسـی بازی بلکـه بـرای افزایـش »ایمـان« 

و »امیـد« کـه چرخ دنده هـای حیـات و سـاختن 

ایـران و ایرانی انـد.

محمدوظایفی

از اقتصاد فیلترشکن ها تا ساز و کار انتخابات؛

ضرورت  ردیابـی »ایمان«  و  »امید« در سیاست های حکمرانی
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یادداشت

هر شکستی پل پیروزی نیست؛ گاه می تواند پلی به سوی یک 

شکست بزرگتر شود. هنر تبدیل شکست به موفقیت از بازاندیشی 

و یادگیری از شکست ها آغاز می شود.

آیا اشتباه ما ایرانیان شیوه ی مذاکراتمان بود؟ یا اشتباه برآوردهای 

نادرستی بود که منجر شد به جنگی غیرضروری و نهایتا امضاء 

عهدنامه؟

همه ی مشکل تاریخ نخوانی ما از همین نقطه آغاز می شود؛ یعنی 

جایی که ما ننگین بودن را به یک عهدنامه نسبت می دهیم. اما 

واقعیت آن است که ما وارد یک بحران غیرضروری شدیم به نام 

جنگ دوم ایران و روسیه! جنگی نابرابر که متوقف کردنش جز از 

طریق یک عهدنامه امکان پذیر نبود! و شاید ترکمانچای کمترین 

هزینه ای بود که برای این منظور می شد پرداخت.

سال 1۸13 م. )11۹2 ه.خ.( معاهده ی گلستان میان ایران و 

روسیه منعقد شد. معاهده ای که به دلیل مشکات روسیه در جنگ 

با فرانسوی ها، با کمترین میزان باج خواهی و با تمایل روس ها 

منعقد شد. اما زخم این معاهده بر تن ایرانیان باقی ماند. 13 سال 

بعد از معاهده ی گلستان، ایرانیان خودخواسته وارد نبردی نابرابر 

شدند، که در عمل منجر به شکست سنگینی شد! تا شکست اول 

پلی باشد برای شکست دوم!

  تحلیل و ریشه یابی
اما چه شد که ما شکست دوم را خوردیم؟ و چرا بازخوانی آن برای 

ما ضروری است؟

ریشه های شروع جنگ برآوردهای اشتباه سیاستمداران ایرانی بود 

که در ادامه آمده است.

عباس میرزا در تمام 13 سال بعد از گلستان، روحش 1 برآورد اشتباه۱: ریشه های فرهنگ عزت

آزرده از شکست بود. او همواره به دنبال جبران حیثیت 

و آبروی از دست رفته اش بود. »فرهنگ عزت« به عنوان یکی از 

بنیادهای فرهنگ ایرانی، توصیه اش مشخص است: برای اعاده 

حیثیت باید عهدنامه را نقض می کردیم! عباس میرزای زخم خورده 

وقتی دید نیکای اول جانشین الکساندر در روسیه شده است، فکر 

کرد زمان خوبی است تا به جبران حیثیت اقدام کند.

عباس میرزا نمی خواست وارد یک جنگ تمام عیار شود. 2 برآورد اشتباه۲: جنگ ضربه ای

او می خواست با یک »ضربه ناگهانی« خود را در موقعیت 

بالاتری برای بازبینی »معاهده ی گلستان« قرار دهد. عباس میرزا به 

این ترتیب این نقشه را کشید تا وانمود کند که نیروهای مرزی سر خود 

وارد یک درگیری شده اند و بعد از آن که چند ولایت و قلعه را گرفتند، 

روس ها را وادار به مذاکره و تغییر مثبت در معاهده ی گلستان کند. 

او می دانست که نتیجه ی یک جنگ تمام عیار شکست سنگین ایران 

است؛ اما برآورد اشتباه وی آن بود که روس ها برای چنین حمله ای 

بی صبرانه منتظر هستند! آن ها منتظر نقض معاهده از طرف ایران 

بودند. پس از این ضربه ی ناگهانی، روس ها با اطمینان خاطر 

پیش روی اولیه ی ایران را تحمل کردند تا بتوانند با ورود به یک جنگ 

تمام عیار به سمت مرزهای ایران حمله کنند و تا تبریز پیش بیایند.

برآورد اشتباه۳: جنگی با اهداف داخلی عباس میرزا اما در این جنگ اهداف داخلی جدی 3

برای  را  خود  موقعیت  می خواست  او  داشت.  نیز 

جانشینی فتحعلیشاه تحکیم کند. برای همین هم بود که در 

عهدنامه ترکمانچای تنها بند نامتعارفش تاکید بر حمایت روس ها 

از جانشینی عباس میرزا به عنوان شاه بعدی ایران است! گرچه 

فتحعلیشاه در دل راضی به این جنگ نبود؛ اما نتوانست مانع بروز 

جنگ نیز شود. جنگ هایی که با اهداف داخلی شروع شده اند اغلب 

در جهان به شکست های بزرگ برای ملت هایشان منجر شده است!

وضعیت دو ارتش ایران و روسیه از حیث فناوری نابرابر 4 برآورد اشتباه۴: غیرت به جای فناوری!

بود. عباس میرزا فکر می کرد با اتکاء صرف بر مقدسات 

مذهبی می تواند بر فناوری و ارتش آماده ی روس غلبه کند. به همین 

دلیل بود که به تحریک علما اقدام کرد. در این میان حمایت »سید 

مجاهد« به او کمک کرد. سید پس از صدور فتوای جهاد از کربا 

به تهران آمد و سایر علماء را نیز همراه ساخت.

  اشتباه در جنگ، نه عهدنامه
ترکمانچای حالا یک نمونه برای ناکارآمدی مذاکره شده است! 

اما واقعیت آن است که ترکمانچای نتیجه ی اشتباهاتی بوده که 

ما را به امضاء آن کشاند؛ نتیجه ی راه انداختن جرقه ی جنگی که 

قابل کنترل نبود!

در این عهدنامه، روسیه در قبال پول شهرهای تسخیر شده تبریز، 

ارومیه و ... را ترک کرد؛ اما بیش از هر چیز، تحقیری بود که مثل خوره 

روح ما را قرن ها خورد! ترکمانچای نتیجه ی اشتباه سیاستمدارانی 

بود که فکر می کردند می توانند با یک ضربه ی ناگهانی، دست بالاتر 

را در بازبینی و لغو برخی از بندهای معاهده ی گلستان بیابند. 

برآورد اشتباه آنان منجر به شروع یک جنگ خونین، تلفات بالا و 

نهایتا شکستی بزرگ شد.

برای خواندن تاریخ »نسخه فارسی عهدنامه ترکمانچای« لازم 

نیست؛ بلکه باید از اشتباهات سیاستمدارانی آغاز کنیم، که از 

یک شکست، شکستی بزرگتر ساختند! / این یادداشت در سال 

13۹۶ برای نخستین بار منتشر شده است.

عهدنامه  ترکمانچای یا جنگ ترکمانچای؟

مجتبیلشکربلوکی

قبل از هر چیزی، بگذارید ســـه مثال ســـاده را با 

هم مرور کنیم. 

فـــرض کنید که می خواهید فوتبال گل کوچیک 

بازی کنید، هزاران قاعده نانوشته وجود دارد که 

باعث می شود دو تیم در برابر هم قرار بگیرند و به 

راحتـــی بازی کنند و لذت ببرند. مثا یک قاعده 

نانوشته ساده: اندازه دروازه های دو تیم باید برابر 

باشـــد. خیلی بدیهی به نظر می رســـد؟ نه؟! اما 

فرض کنید که این قاعده وجود نداشـــت اول هر 

بازی باید صدها دقیقه صرف توافق بر سر چنین 

قواعد بدیهی مشابه می شد. 

می خواهید خانه اجاره کنید؛ قواعدی وجود دارد 

در مورد رهـــن و اجاره، در مورد اینکه هزینه های 

تعمیرات خرد و اساسی به عهده چه کسی است. 

همین قواعد نوشـــته و نانوشته باعث می شود که 

این تعامل جمعی آسان تر انجام شود. 

می خواهیـــد ازدواج کنید، هر قومی و قبلیه ای، 

ترکیبـــی از شـــیربها، مهریه، جهیزیه و تقســـیم 

هزینه هـــای عقد و عروســـی را تحت عنوان عرف 

مشخص و معمولا کمی بالاتر یا پایین تر، حول و 

حوش عرف توافق می کنند.  

به این مثال ها می توانید تاســـیس شرکت با چند 

موســـس، رانندگی در اتوبان، سرمایه گذاری در 

بـــورس، انتخابات و... را اضافـــه کنید. در همه 

این ها قواعدی وجود دارند که تعامل ما را شـــکل 

می دهند. این قواعد عما برخی رفتارها را ممنوع 

یـــا نامقبول می کنند و برخـــی رفتارها را مقبول 

و مجاز. 

نکته همین جاســـت: در هر زمینه ای، اگر قواعد 

دارای ســـه ویژگی زیر باشـــد وضعیت ما بهبود 

 می یابد: قواعد منصفانه، معقول و محترم باشد. 

یک مثال دم دســـتی: مثا شـــما در نانوایی، دو 

صف دارید: صف تکی و صف چندتایی. این هم 

منصفانه اســـت )هیچ کس احساس بی عدالتی 

نمی کند(، هم معقول است )کسی که فقط یک 

نان می خواهد لازم نیست که به اندازه کسی که ۵ 

نان می خواهد منتظر بایستد( و هم محترم است 

)عموما آن را رعایت می کنند(.

اگـر کمـی فکـر کنیـد می بینیـد کـه در همیـن 

جامعـه مـا قواعـدی وجـود دارنـد کـه یـا شـرط 

منصفانـه بـودن را ندارنـد یـا شـرط معقولیـت و یـا 

شـرط محتـرم بـودن را. بـه عنـوان مثـال رانندگـی 

بیـن خطـوط هـم منصفانه اسـت هـم معقول ولی 

محتـرم نیسـت و کسـی آن را رعایـت نمی کنـد. 

هـر چقـدر درجه منصفانگـی، معقولیت و محترم 

بودن قواعد یک جامعه بیشتر باشد آن جامعه 

راحت تـر تعامـل می کند و سـرمایه انسـانی، 

فیزیکی، دانشی و مالی بیشتری انباشت 

می کنـد و بـه دنبال آن سـریع تر مسـیر 

توسـعه را طـی می کنـد. 

اقتصاددانان به این "قواعد منصفانه، 

معقول و محترم" می گویند: نهاد. حالا 

سوال پیش می آید که این نهادها از کجا 

به دســـت می آیند؟ جواب آن می شود »شعور 

جمعیِ درونی شده«. 

  تحلیل و تجویز راهبردی: 
شعور متفاوت از اطاعات، علم، تکنولوژی، قانون 

و سامانه است. علم را می توان کسب کرد، فناوری 

را می تـــوان خرید، قانـــون را می توان کپی کرد و 

سامانه را می توان ایجاد کرد. اما ای کاش شعور 

خریدنی بود! کما اینکه ما در طول دویست سال 

گذشته سازمان ها و سازوکارهای جهان پیشرفته 

را تقلیـــد کردیم )پارلمان، دانشـــگاه، انتخابات 

و...(، قانون های مادر را کپی کردیم، فناوری های 

روز دنیـــا را خریدیم، ســـامانه های متعدد ایجاد 

کردیم؛ اما مســـئله این اســـت که شعور جمعی 

درونی شـــده یک شبه به دست نمی آید. به تعبیر 

استاد برجسته دانشگاه هاروارد-پروفسور کلیتن 

کریستنسن- شـــعور جمعی درونی شده نتیجه 

یادگیری اشـــتراکی مردمی هست که با همدیگر 

کار می کنند تا مسائل را حل کنند و حدس 

بزنند چه چیزهایی نتیجه 

می دهـــد و چه چیزهایی نه! هر دفعه که آن ها با 

یک مسئله کلنجار می روند فقط خود مسئله را حل 

نمی کنند، بلکه در جریان حل آن مسئله، هر آنچه 

که اهمیت دارد را نیز یاد می گیرند.

شعور مفهومی صفر و یکی نیست که ملتی داشته 

باشـــد و ملتی نداشته باشـــد. برداشت من این 

اســـت که در طول این سال ها، شعور جمعی ما 

عمیقا ارتقا پیدا کرده )بعدها شواهدش را خواهم 

نوشـــت(؛ اما هنوز راهی طولانی در پیش داریم. 

چه می توان کرد؟

۱( شـــعور با دانستن متفاوت است؛ دانستن با 
خواندن و حفظ کردن حل می شـــود اما شـــعور 

نیازمنـــد وجدان کردن )درونی کردن( اســـت. 

نیازمنـــد تکرار و تکرار و تکرار اســـت. به عبارتی 

مطلب باید خیس بخورد و هضم شود!

۲( توســـعه تجربه های جمعی و تشکیلاتی: 
شرکت ها، خیریه ها، انجمن ها، حزب ها، بنیادها 

و موسســـات همه و همه باعث می شوند که ما با 

هم کار کنیم، با هم مســـئله حـــل کنیم و با هم 

یاد بگیریم. هر نهـــاد جمعی، یک کارگاه عملی 

توسعه است.

۳( درک عمیق تجربیات جهانی و تفاوت ها؛ 
اینکـــه نباید قوانیـــن و قواعد دیگر 

جوامع را کپی کرد حرف درســـتی 

است اما اینکه در خا خودمان همه 

چیز را تست کنیم هم اشتباه دیگری 

است. راه حل در میانه است. نگاهی 

عمیق به تجربیات جهانی و یافتن راه 

حلِ خودمانی )متناســـب با شرایط 

خودمان(.

ای کاش شعور خریدنی بود!

ناظمی-هیاتعلمیمرکزتحقیقاتسیاستعلمی امیر دکتر
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دولت بریتانیا که اتحادیه اروپایی را ترک کرده، نه تنها 
درمی یابـــد که در جهان نفوذ کمتری دارد بلکه به طور 
فزاینده ای با اســـکاتلند و ایرلند شـــمالی هم سرشاخ 
است؛ جایی که اکثریت مردمانش به ماندن در اتحادیه 
اروپایی رای دادند. همچنین، سلطنت که زمانی نماد 
تأثیرگـــذار نفوذ بریتانیا و هویت بریتانیایی بود، اکنون 
بســـتری است برای پروردن افســـانه های مبهم درباره 
جنگ های برادرکشـــی رقت بار و شاهزادگانی غرق در 

رسوایی و خصومت. 
 نگرانی درباره آینده "پادشاهی متحده بریتانیای کبیر" 
و ایرلند یک نگرانی تازه نیســـت و به آغاز داســـتان این 
پادشـــاهی باز می گردد اما با مـــرگ الیزابت دوم، آن 
هراس های کهنه برای بســـیاری از شهروندان بریتانیا 
تازه شـــد. از آن زمان، کشور با اوج گیری بهای انرژی، 
اعتصابات گســـترده و آنچه می تواند بدترین انقباض 
اقتصادی دهه های اخیر باشد، دست به گربیان شده 

است. 
دولت بریتانیا که اتحادیه اروپایی را ترک کرده، نه تنها 
درمی یابـــد که در جهان نفوذ کمتری دارد بلکه به طور 
فزاینده ای با اســـکاتلند و ایرلند شـــمالی هم سرشاخ 
است؛ جایی که اکثریت مردمانش به ماندن در اتحادیه 
اروپایی رای دادند. همچنین، سلطنت که زمانی نماد 
تأثیرگـــذار نفوذ بریتانیا و هویت بریتانیایی بود، اکنون 
بســـتری است برای پروردن افســـانه های مبهم درباره 
جنگ های برادرکشـــی رقت بار و شاهزادگانی غرق در 

رسوایی و خصومت.
البته، پادشـــاهی متحده بریتانیـــا، پیش از این هم از 
بحران های وجودی، جان به در برده اســـت. از ســـال 
1۷۰۷ که اسکاتلند، پارلمان خود را منحل و به انگلستان 
و ولز پیوست، این پادشاهی در گذر قرن ها، چاق و لاغر 
شده است؛ با پیوست کردنِ کل ایرلند در سال 1۸۰1 

و از دست رفتن بیشتر آن در 1۹22.
اکنون دستگاه سیاســـت اسکاتلند تحت سلطه حزب 
ملی اسکات است که اســـتقال از پادشاهی بریتانیا 
را ماموریت قطعی خود می داند. در ایرلند شـــمالی هم 
برای نخستین بار، پروتستان ها اکثریت جمعیتی خود 
را از دست داده اند، ویژگی ای که برای بیش از یک قرن، 
ســـتون فقرات اتحادش با بریتانیا بود. روند جمعیتی 
ایرلند شمالی به خودی خود حکایت از آن دارد که مردم 
این بخش از ایرلند، در دهه های آینده، گرایش بیشتری 
به اتحاد با جمهوری ایرلند خواهند داشت. حتی ولز که 
انگلستان آن را در ســـال 12۸4 ضمیمه خود کرد، به 
شکل فزاینده ای متمایز می شود و برخی ارزیابی های 
رسمی، این احتمال را مطرح می کنند که ولز در مسیر 

تبدیل شدن به یک کشور کاما مستقل قرار دارد.

از همــه جالبتــر اینکــه، خــود رای دهنــدگان انگلیســی 
هــم، همانطــور کــه در حمایــت از برگزیت نشــان دادند، 
ــی را  ــی انگلیس ــک ملی گرای ــده ای ی ــکل فزاین ــه ش ب
بــه نمایــش می گذارنــد، هویتــی کــه پیــش از ایــن در 
ــده  ــن ش ــی دف ــی و امپریال ــای بریتانیای ــس هویت ه پ
ــا  ــاهی بریتانی ــده، پادش ــای فزاین ــن چالش ه ــود. ای ب
ــاره  ــه تنهــا درب را در وضعیتــی باتکلیــف قــرار داده، ن
ــن در  ــه همچنی ــی بلک ــم بین الملل ــش در نظ جایگاه
ایــن بــاره کــه آیــا می توانــد بــه عنــوان یــک کشــور واحــد 

بــه حیــات خــود ادامــه دهــد.
هنـوز هـم شـاید پادشـاهی متحـده، پابرجـا بمانـد امـا 
بنیادهایـش نسـبت به قرن های گذشـته، سسـت ترند. 
نخسـتین پایـه هـم نفـسِ امپراطـوری بـود. بـرای ایجاد 
یـک امپراطـوری، انگلسـتان نیازمنـد صلـح در داخـل 
جزیـره و کنتـرل بـر منطقـه دردسـرآفرین و متفـرق 
بـود...  ایرلنـد،  یعنـی  خـود،  نزدیـک  همسـایگی 
دومیـن سـتون هـم پروتستانیسـم بـود. در گـذر تاریخ، 
اسـکاتلند، ولـز و انگلسـتان، بـه سـمت شـاخه های 
گوناگـون مسـیحیت کشـانده شـدند. تنـش میـان این 
مذاهـب، سـخت و تلـخ بود. سـتون سـوم را هـم انقاب 
صنعتـی بـه ارمغـان آورد. تـا دهـه 1۹۸۰، هـر کـس که 
بـه اطـراف پادشـاهی متحـده سـفر می کـرد، تحـت 
تاثیـر تاریـخ مشـترک عمیـق نیـروی کار فیزیکـی قـرار 
می گرفـت کـه معـادن ذغـال سـنگ ولـز، سـفال های 
میدلندز انگلیسـی، کارخانه های پنبه منچسـتر، تولید 
آهن گاسـکو و کارخانه های کشتی سـازی بلفاسـت را 
پوشـش می دادنـد. ایـن جهانی بود که ریسـمان اتحاد 
خـاص خـود را داشـت. اتحادیه هـای کارگـری و حـزب 

کارگـر در قـرن بیسـتم پـا بـه میـدان گذاشـتند تـا یـک 
طبقـه ملـی کارگـری را نمایندگی کنند که شـکاف های 
منطقـه ای را پیونـد مـی زد. دسـت آخـر هـم نوبـت بـه 
پرسـتیژ می رسـید. "بریتانیایـی بودن"، یک بِرنَـد بَرنَده 
بود. شـاید مردمان این امپراطوری، احسـاس یکسـانی 
نداشـتند اما برای شـهروندان کشـورِ مادر، واژه "کبیر" 
در عبارت بریتانیای کبیر، چیزی بیش از یک شـاخص 
جغرافیایی بود و آشکارا نوعی برتری اخاقی و سیاسی 
را بیـان می کرد. پادشـاهی متحـده، پس از بداقبالیِ از 
دسـت رفتن مستعمره های آمریکایی اش، پیروزی های 
پرشـماری را نصیـب خـود کـرده بـود: درهـم شکسـتن 
ناپلئون، در هم شکسـتن شـورش های آفریقا، کارائیب، 
ایرلند، هندوسـتان، شکسـت روسـیه در جنگ کریمه، 
تحقیـر چیـن و برنـده شـدن در دو جنـگ جهانی. حتی 
در دوران افـول پـس از جنـگ دوم هم که نقش اول را به 
آمریـکا واگـذار می کـرد، توانسـت بـه خوبی، قـدرت نرم 
خود را جایگزین قدرت سخت پیشین کند. امپراطوری 
فیزیکـی، جـای خـود را به یک حاکمیـت فرهنگی داد: 
در هنر و سرگرمی، در علم و اندیشه. بریتانیای سلطه، 

بـه بریتانیـای خـرد و هنـر تبدیل شـد.
شـاید اینطـور بـه نظر رسـد کـه تضعیف یک یـا حتی دو 
سـتون پادشـاهی متحـده، تهدیدی وجـودی را متوجه 
آن نکنـد امـا اگـر هـر چهـار سـتون بلرزنـد چـه؟ ممکن 
نیسـت کـه امـروز هیـچ تحلیلگـر عینیت گرایـی بـر این 
بـاور باشـد کـه سـتون های بریتانیایـی بـودن، سـفت و 
محکم سـر جایشـان هسـتند. مرگ ملکه الیزابت دوم، 

نشـان از مـرگ امپراطـوری دارد.
برگزیت، تا حدودی یک تاش برای جبران زوال قدرت 

ســـخت بریتانیا بـــود با این ذهنیت که جداشـــدن از 
بروکسل، تداوم بخشـــیدن به درخشش های انگلیسِ 
تاریخی در قاره اروپا خواهد بود، اما همراه با شـــواهد 
فزاینـــده ای که نشـــان می داد جداشـــدن از اروپا، به 
مشکات درازمدت اقتصادی پادشاهی متحده، عمق 
و شدت بیشتری بخشیده، پانتومیم سیاسی ای که پنج 
نخست وزیر مختلف در این شش سالِ پس از همه پرسی 
بازی کردند، هـــر مفهومی از بریتانیای آرام، توانمند و 
منســـجم را نابود کرد. در زیر پوســـت نمایش سیاسی 
بیهوده برگزیت، تراژدی مادیِ فقر نهفته است. به قول 
پاول جانسون، مدیر موسسه مطالعات مالی مستقر در 
لندن، »حقیقت این است که ما بسیار فقیرتر شده ایم.«

شـــکافی که در درون پادشاهی متحده رخ داده، یک 
پدیده احساسی نیست. از منظر حقوقی، برگزیت روند 
جدایی ایرلند شمالی از بریتانیای کبیر را به حرکت آورد.

معنی این همه آن اســـت که شاید هنوز هم پادشاهی 
متحده، فرصتی برای نجات خود داشته باشد. همه چیز 
به این بســـتگی دارد که چه کسی دولت آینده بریتانیا 
را تشـــکیل خواهد داد و آن دولت درباره اصاح قانون 
اساسی، چه کاری خواهد کرد. انتخابات عمومی بعدی 
نباید دیرتر از ژانویه 2۰2۵ برگزار شود. ریشی سوناک، 
نخســـت وزیر کنونی، ذاتا یک تکنوکرات است و به نظر 
می رســـد که عاقه چندانی به سیاست هویتی ندارد. / 

فارن افرز - دیپلماسی ایرانی
* FINTAN O'TOOLE   اســتاد تاریخ، زبان و فرهنگ 
ایرلنــدی در دانشــگاه پرینســتون و مولــف کتــاب "مــا 
خودمــان را نمی شناســیم:یک تاریــخ شــخصی از 

ایرلنــد نویــن”

فینتاناوتوله|استادتاریخ

پادشاهی نامتحد؛
آیا ملی گرایی، بریتانیا را در هم می شکند؟

چندی پیش مطلبی در باب ممتنع بودن تحلیل جامعه شناسی ترکیه عنوان 
کردم و تکرار این موضوع که تحلیل روندهای سیاسی و اجتماعی در ترکیه کار 
راحتی نیست. رجب طیب اردوغان و کابینه جدیدش در حالی قدم در پنج ساله ی 
بعدی سیاست در ترکیه می گذارند که انتخاب وزاری جدید و رفتن برخی نخبگان 
سیاسی کارآمد کمی غافلگیر کننده بود.  نکته اول اینکه همگان دیدند که اگرچه 
جریان های کردگرا در ترکیه با پشت کردن به اردوغان پیروزی او را در انتخابات اخیر 
سخت و پرهزینه کردند اما انتخاب دو شهروند کرد در بهترین پست های سیاسی، 
جودت ییلماز، معاون رئیس جمهوری و محمت شیمشک، وزیر خزانه داری و مالی، 
نشان داد که رابطه عدالت و توسعه با شهروندان کرد بیش از دیگر احزاب است. 
البته حزب عدالت و توسعه به دنبال ایجاد جریان مورد پسند خود از کردهاست. 

اردوغان با این انتخاب پیام داده که صدای آنها را شنیده است.
مهمترین تغییرات در کابینه اما فقدان سه شخصیت اثرگذار است؛ مولود چاووش 
اوغلو که دیپلماتی ارزنده در سیاست خارجی ترکیه بود که جای خود را به حاکان 
فیدان، رئیس سرویس امنیت خارجی داده است. چاووش اوغلو نقشی قابل توجه 
در سیاست خارجی ترکیه داشت؛ به ویژه در دوسال گذشته که با سیاست موازنه 
غرب و شرق هم از غرب بهره برد و هم از روسیه ی سرگردان در بحران های متعدد. 
چاووش اوغلو در سیاست های منطقه ای نیز شخصیتی متعادل بود، با درکی بالا 
از شرایط و منافع ملی و موفق در اوراسیا و خاورمیانه پر آشوب؛ اشتباهاتی که 
داوود اوغلو در شعله ور شدن جنگ سوریه مرتکب شده بود را به خوبی مدیریت 
کرد. او از نخبگانی است که در عدالت و توسعه نامی برای خود دست و پا کرد اما 
حضورش به بیش از یک دوره نکشید. سلیمان سویلو، وزیر کشور هم مهره دومی 

بود که از پست مهمش خداحافظی کرد. او در سال های گذشته و در روزهای پر 
فراز و نشیب ترکیه در ایجاد ثبات نقشی بی بدیل بازی کرده بود. او متخصص 
موازنه سه جریان گولن، کرد و لائیسیته افراطی بود که از پست وزارت کنار رفت. 
در مواقعی که شایعه بیماری اردوغان قوت می گرفت انگشت اشاره به سمت او 
برای جایگزینی اردوغان می رفت. سرلشگر حلوصی آکار، وزیر دفاع هم با دولت 
وداع کرد. نقش او در ناتو هم اثرگذار بود. اگرچه وزرای دیگری هم کنار رفتند اما 

این سه چهره بیشتر از دیگران به چشم می خورند.
چندین سناریو در مورد تغییرات اشخاص گفته شده مطرح است:

اول اینکه آنها به عنوان نماینده مجلس برای پست های مهم دیگری آماده خواهند 
بود؛ مانند ریاست مجلس و یا شهرداری های مهم استانبول و آنکارا. از دست رفتن 

شهرداری های مهم آنکارا و استانبول در انتخابات شهرداری ها که بیش 4۰ درصد 
سرمایه گذاری خارجی ترکیه در این دوشهر بزرگ انجام شده، سالهاست که زنگ 
خطر را به صدا درآورده و از قدرت داخلی حزب عدالت و توسعه کاسته است. قطعا 

این حزب برنامه مهمی برای بازپس گیری آنها خواهد داشت.
دوم تحلیل جامعه شناختی از حضور نخبگان بلند قد است. شاید آنها هم به 
سرنوشتی شبیه دیگرانی چون عبدلله گل و احمد داوود اوغلو و علی باباجان 
دچار شوند و اردوغان از الآن پیش بینی آینده را می کند و عاقه ای به کار بیشتر 

با نخبگان تراز اول ندارد تا همچنان خودش باشد و همه او را ببینند.
سناریوی سوم؛ گردش نخبگانی و مدیران ارشد است که اگر این احتمال درست 
باشد کار بسیار ارزشمندی است و بر کارآمدی و توان ملی ترکیه خواهد افزود. 
بدیهی است هراندازه گردش نخبگان در امور بیشتر باشد به همان اندازه خود 
خدا پنداری آنها کمتر خواهد شد و بر قابلیت های سیستمی یک نظام سیاسی 
خواهد افزود. ضمن آنکه این گردش نخبگانی از بروز فسادهای مزمن اقتصادی، 
رانت بازی و مطلق گرایی خواهد کاست. کارآیی یک فرد، به منزله ناکارآمدی دیگران 

نیست و اتفاقا کادرسازی مهمترین وظیفه کارکردی احزاب است. 
سناریوی بعدی ایجاد تغییرات گسترده و بازی های متفاوت در سیاست داخلی 
و خارجی است؛ در این صورت باید به دنبال چهره ای متفاوت تر از ترکیه نیز بود 

که البته به نظر بنده بعید است. 
نگاهی دقیق به جامعه شناسی نخبگان در ترکیه نشان می دهد که گذر از 
نخبگان سیاسی به هر دلیلی بسیار راحت است و تفاسیر بسیاری نیز وجود 
دارد اما به نظر این پژوهشگر حوزه ترکیه، نخبگان در هر شرایطی حتی کارآمدی 
می توانند جای خود را به نسل های دیگر برای تصمیم گیری و تصمیم سازی 

بدهند./ دیپلماسی ایرانی

ارشدترکیه |مدیرگروهترکیهوعثمانیاسلاممعاصروپژوهشگر از فقدان چهره های اثرگذار تا سناریوهای مطرحعلیسعادتآذر

کابینه جدید اردوغان 
و جامعه شناسی نخبگان در ترکیه
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جنـــگ در اوکراین حس قوی دژاووی تاریخی را القا می کند. تصاویری 

که از دوئل های توپخانه و جنگ سنگر گرفته می شوند، اگرچه به شیوه 

قرن بیست و یکم از طریق عکس های نزدیک و شخصی، از دوربین های 

تلفـــن همراه و فیلم های پهپاد، با کیفیت بالا ثبت شـــده اند، به طور 

مشخص حس قرن گذشته را در انسان ایجاد می کند.

این جنگ نیز مانند تهاجم اســـتالین به فنلاند در جنگ زمســـتانی 

۱9۳9، ارتش روســـیه توسط دشمن بســـیار کوچکتر و از دست رفته 

در باتلاق افتاده و خونین شـــده است. درست بیش از ۸۲ سال پیش، 

سربازان فنلاندی توانستند در مقابل ارتش سرخ شوروی به موفقیت 

دســـت پیدا کنند. آنها توانستند ارتش سرخ شوروی را در شهر تولو 

جاروی شکســـت دهند. پیروزی فنلاند در آن زمان یک پیام بزرگ را 

نشان می داد که ارتش سرخ شوروی شکست ناپذیر نیست. فنلاندی ها 

مجددا ۱۰ هفته بعد شکست ارتش سرخ شوروی را تکرار کردند و نشان 

دادند که موفقیت قبلی آنها تصادفی نبوده است. هر دو طرف اکنون در 

حالت سردرگمی هستند زیرا "عملیات نظامی ویژه مسکو” که قرار بود 

چند روز طول بکشد، به بیش از یک سال جنگ فرسایشی دیگر تبدیل 

شده است. روسیه در حال پرتاب امواجی از سربازگیری و مزدوران در 

نبردهای نزدیک در اطراف شهرهایی مانند باخموت و وهلهدار است.

نقشه آمریکا برای آلمان و روسیه
در سال2۰۰1 ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در پارلمان مرکزی )بوندس 
تاگ( آلمان فدرال که در شهر برلین سخنرانی کرد. در این سخرانی طولانی، پوتین 
به طرح بحث صلح میان روسیه و اروپا از جمله آلمان پرداخت و دکترین »خانه 
اروپا« را مطرح کرد. او گفت که رابطه اروپا و آمریکا غیر قابل انکار است اما اروپا 
باید به دنبال راه حلی برای مشکات خود باشد و به نوعی به استقال برسد و به 
یک بازیگر و ابرقدرت مستقل تبدیل بشود، بدون تحت سلطه بودن سیاست های 
آمریکا. در این سخنرانی پوتین تمام تاش خود را کرد که ذهنیت کشورهای اروپایی 
را به سوی تغییر نسبت به روسیه سوق بدهد، و روسیه را یک کشور خواهان صلح و 
همکاری قلمداد کند و ذهنیت شوروی سابق را از ذهن آنها پاک کند. در طول این 
سخنرانی نمایندگان مجلس آلمان تحت تاثیر صحبت های پوتین 1۵ بار ایستاده او 
را تشویق کردند که این ابراز احساسات، آژیر خطر را در کاخ سفید به صدا در آورد. 
ایالات متحده با توجه به رشد سریع اقتصادی آلمان و تبدیل شدن این کشور به 
قطب اقتصادی اروپا و با توجه به انرژی ارزان روسیه و وجود نیروی مناسب برای 
بکارگیری و سرمایه گذاری در این کشور، از اتحاد این دو کشور به به خطر افتادن 

قدرت هژمونیک خود را احساس کرد.

1
اوکراین کلید  هارتلند

بــرای درک بهتــر ایــن جنــگ نگاهــی بــه کتــاب صفحــه شــطرنج بــزرگ 
زبیگنیــو برژینســکی کــه در ســال 1۹۹۷ منتشــر شــد، مفیــد اســت. 
برژینســکی در ایــن کتــاب از دموکراتیزه شــدن اوکرایــن، تحقق عضویت 
در اتحادیــه اروپــا و ناتــو، و ورود مجــدد روســیه بــرای کنتــرل اوکرایــن را 
خطــری جــدی بــرای غــرب دانســته اســت. برژینســکی در کتــاب خــود 
اهمیــت ژئوپلیتیکــی اوکرایــن را اینگونــه بیــان می کنــد: »اوکرایــن 
ــور  ــک مح ــم و ی ــد و مه ــه جدی ــک منطق ــا ی ــطرنج اروپ ــه ش در صفح
ژئوپلیتیکــی اســت، چــرا کــه وجــودش بــه عنــوان یــک کشــور مســتقل، 
دگرگونــی روســیه را تســهیل می کنــد. اگــر مســکو کنتــرل اوکرایــن را کــه 
دارای منابــع مهــم و خروجــی بــه دریــای ســیاه اســت، بــه دســت بگیــرد، 
روســیه دوبــاره ثــروت خــود را در دســت خواهــد گرفــت و از اروپــا تــا آســیا 
می توانــد بــه یــک امپراتــوری تبدیــل شــود.« در ایــن کتــاب، برژینســکی 
ارزیابــی مهــم دیگــری نیــز انجــام می دهد:»نکتــه مهمــی کــه بایــد در 
نظــر داشــت ایــن اســت کــه روســیه بــدون اوکرایــن نمی توانــد در اروپــا 
باشــد. در حالــی کــه اوکرایــن می توانــد بــدون حضــور روســیه در اروپــا 

باشــد. روابــط اروپایــی اوکرایــن نقطــه عطفــی بــرای روســیه خواهــد بود. 
انتخــاب اوکرایــن بــه نفــع اروپــا، روســیه را نــه بــه عنــوان کشــور اروپایــی 
ــک  ــای نزدی ــیایی در درگیری ه ــک اوراس ــوان ی ــه عن ــیایی بلک ــه آس و ن

خــود تنهــا رهــا می کنــد.«
بــا توجــه بــه بررســی متغییرهــای موثــر در جنــگ اوکرایــن پیــروز جنــگ 
اوکرایــن و روســیه قطعــا امریکاســت و بازنــده حتمــی اروپــا و روســیه 
ــران  ــه بح ــه ب ــا توج ــگ و ب ــته از جن ــال گذش ــک س ــول ی ــتند. در ط هس
ــن را  ــیه، پوتی ــک روس ــا تحری ــت ب ــور توانس ــن کش ــکا، ای ــادی آمری اقتص
وادار کنــد کــه شــروع کننده جنــگ باشــد و ایــن کشــور را متجــاوز در بیــن 
افکارعمومــی  بین المللــی نشــان دهــد و بــه اهــداف خــود تحــت عنــوان 
ــادی و  ــران اقتص ــات از بح ــرای نج ــی ب ــورهای اروپای ــرمایه کش ــذب س ج
قدرتمندتــر کــردن دلار بــه عنــوان ارز اول مبــادلات جهانــی شــود، و از همــه 
مهمتــر از اتحــاد دو قــدرت آلمــان و روســیه در راســتای اهــداف هژمونیــک 
خود جلوگیری کند./ دیپلماســی ایرانی-عنوان اصلی یادداشــت »اوکراین 

تلــه آمریــکا بــرای روســیه« بــوده اســت

2

چین از زمان پیروزی کمونیست ها در سال 1۹4۹ میادی چندین انتقال قدرت را 
پشت سر گذاشته است. در دوران حکومت مائو یکی از جانشینان احتمالی قبل از 
مرگ تحت بازداشت قرار گرفت و پاکسازی و شکنجه شد در حالی که دیگری پس از 
ادعای رهبری در یک تاش نافرجام در جریان یک سانحه هوایی کشته شد. برای به 
دست گرفتن قدرت همان طور که مائو در تولد ۷3 سالگی خود به نزدیکان اش گفت 
دشمنانی که به انقاب و میراث او خیانت می کنند در اعماق حزب قرار داشتند، زیرا 

"تسخیر قلعه از درون ساده ترین شیوه کسب قدرت است”.
شی ممکن است ظاهری از حکمرانی ثابت داشته باشد، اما ثبات معادل انعطاف 
پذیری نیست. همان گونه که فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1۹۹1 نشان 
داد و بسیاری در غرب نتوانستند آن را پیش بینی کنند یک دولت به ظاهر مستحکم 
می تواند به طرز شگفت انگیزی شکننده باشد. شی زمانی به مقام های حزبی گفته 
بود: "حزب ما بزرگترین حزب سیاسی جهان است. من فکر می کنم تنها کسانی که 
می توانند ما را شکست دهند خودمان هستیم نه هیچ کس دیگری". شی با بازسازی 
حزب پیرامون شخص خود ممکن است به ضعیف ترین حلقه در تاش اش برای 
ساختن چین به عنوان یک ابر قدرت تبدیل شده باشد.” در مطالعه ای انجام شده 
در سال 2۰2۰ میادی "الکساندر دبس" پژوهشگر علوم سیاسی سرنوشت بیش از 
1۸۰۰ رهبر سیاسی در سراسر جهان را که بر اساس نوع رژیم طبقه بندی شده اند از 
اواخر دهه 1۹1۰ تا اوایل دهه 2۰۰۰ بررسی کرده بود. حدود 41 درصد از 1۰۵۹ 
دیکتاتور ظرف مدت یک سال پس از ترک مقام تبعید یا زندانی شده و یا زندگی شان 
با مرگ به پایان رسید در حالی که این رقم از ۷۶3 رهبر دموکراتیک تنها ۷ درصد بود. 
بررسی 2۸2 امپراتوری در 4۹ سلسله چینی نشان داد پادشاهانی که وارثانی را تعیین 
می کردند بسیار کم تر در خطر برکناری قرار داشتند. هوآ گوئوفنگ جانشین نهایی او 
مجبور شد باند چهار نفر را پیش از آن که خود توسط دنگ شیائوپینگ سرنگون شود 
ساقط کند. اگرچه دنگ هنجار هایی را برای تقسیم قدرت و بازنشستگی به موقع 
ایجاد کرد، اما در نهایت دو تن از افراد تحت حمایت خود را پاکسازی کرد و تا زمان 
مرگ در سال 1۹۹۷ میادی بر سیاست مسلط باقی ماند. درگذشت دنگ موجی از 
احساسات را برانگیخت، اما هیچ آشفتگی سیاسی ای به همراه نداشت. جانشین او 
"جیانگ زمین" از قبل به خوبی به عنوان دبیرکل حزب شناخته شده بود. دو واگذاری 

بعدی رهبری نیز علیرغم برخی دسیسه ها در طول مسیر با آرامش نسبی پیش رفت 
و برخی از صاحب نظران را متقاعد ساخت که حزب کمونیست بالاخره قادر به انتقال 

منظم، قابل پیش بینی و مسالمت آمیز شده است.
هنگامی که شی برای دومین بار به عنوان رهبر حزب در سال 2۰1۷ میادی انتخاب 
شد از ارتقای یک جانشین بالقوه در هیئت تصمیم گیری ارشد حزب یعنی کمیته دائمی 
دفتر سیاسی خودداری کرد. این اولین نشانه روشنی بود که نشان می داد او در حال 
آماده شدن برای حفظ قدرت فراتر از چرخه رهبری 1۰ ساله ای بود که سلف اش تعیین 
کرده بود. قانون حزب تحت عنوان "اندیشه شی جین پینگ" نیز در آن سال به تصویب 
رسید و به سخنان او قدرت نوشته ای مقدس را می بخشید. سپس شی در بهار سال 
محدودیت های دوره ریاست جمهوری را لغو کرد تصمیمی که شهروندان عادی چین و 
حتی خودی های حزب را نیز شگفت زده کرد. بر روی کاغذ، حزب تصدی مادام العمر را 
ممنوع می کند. در منشور آن آمده که کادر ها در مناصب رهبری "به صورت مادام العمر 
منصبی ندارند و می توانند از مناصب خود منتقل شده یا از آن برکنار شوند و مقررات 
مانع از آن می شود که مقام های حزبی در نقش های رهبری بیش از 1۰ سال در همان 
منصب یا بیش از 1۵ سال در همان سطح باقی بمانند". با این وجود، در سال 2۰22 
میادی زمانی که شی از حمایت یکپارچه مقامات از انتخاب اش برای سومین دوره 
ریاست حزب برخوردار شد به نظر هیچ یک از مفاد منشور مهم نبود. یک عامل مهم در 
برنامه ریزی جانشینی شی آن است که تا چه اندازه به زمان برای رسیدن به اهداف اش 
نیاز دارد. اگرچه او تا پایان سومین دوره ریاست حزب خود در سال 2۰2۷ میادی ۷4 
ساله خواهد شد، اما هنوز دو سال از زمانی که جیانگ زمین از سمت دبیرکلی در سال 
2۰۰2 میادی کناره گیری کرد جوان تر خواهد بود. برخی از اعضای حزب می گویند 
شی می تواند حداقل تا سال 2۰3۵ تاریخ رسمی تعیین شده برای دستیابی به اهدافش 
از جمله توسعه اقتصادی و مدرن سازی نظامی در سمت اش باقی بماند. شی تا آن زمان 

۸2 ساله خواهد شد تقریبا در سن جو بایدن در پایان دوره ریاست جمهوری فعلی.
شی برای انتقال آرام قدرت باید هرگونه جانشین بالقوه ای را با حضور در کمیته 
دائمی دفتر سیاسی آماده کند. تنها وارث ظاهری احتمالا به عنوان نایب رئیس 
کمیسیون مرکزی نظامی و معاون رئیس دولت معرفی خواهد شد. اگرچه قدرت برتر 
در چین همواره به عناوین رسمی اختصاص داده نشده، اما شی به آن امتیاز زیادی 

داده تا حدی به این دلیل که برخاف مائو و دنگ که دارای شجره نامه انقابی بوده 
و از نفوذ شخصی برخوردار بودند از منابع دیگر مشروعیت برخوردار نبود. برخی از 
خودی های حزب پیشنهاد می کنند که شی می تواند عنوان مائو یعنی رئیس حزب 
را احیا کند که احتمالا همزمان با منصبی که او می تواند به صورت مادام العمر داشته 
باشد مسئولیت های روزانه را به وارث منتخب خود واگذار کند. توجه عمده شی به 
مقام های ارشدی معطوف شده که در دهه 1۹۶۰ میادی متولد شده اند و حدود 
1۰ سال جوان تر از هم نسلی های متولد دهه 1۹۵۰ میادی یعنی هم دهه ای 
شخص او هستند. این نسل دهه شصت میادی در حال حاضر با حمایت شخص 
شی نقش های ارشدی در اختیار دارند از جمله سه نفر از چهار معاون نخست وزیر 
چین و روسای حزب چهار شهرداری استانی پکن، شانگهای، تیانجین و چونگ 
کینگ. با این وجود، او با گسترش دامنه زمامداری خود می تواند از دهه شصتی ها 
بگذرد و از وارثان بالقوه جوان تر در میان مقام ها استفاده کند. شی ظاهرا بدون 
محدودیت دوره می تواند تا زمانی که نیاز دارد تصمیم بگیرد که چه کسی مسئولیت 
را بر عهده بگیرد. او نشان داده است که به شدت از مخاطرات آگاه است. پس از لغو 
محدودیت های دوره ریاست جمهوری شی در سال 2۰1۸ میادی سرویس های 
اطاعاتی خارجی بررسی های خود را در مورد سامت شی یک راز دولتی کاما 
محرمانه افزایش دادند. یک پژوهشگر می گوید: "نگرانی آنان این است که حزب 
برنامه جانشینی سنجیده ای ندارد. ما نمی توانیم بگوییم که می دانیم اگر اتفاقی 

برای شی بیفتد چه اتفاقی برای چین رخ خواهد داد”.

اوکراین؛ نقطه عطفی
 برای روسیه، استقلال اروپا و سلطه ی آمریکا

شی جین پنگ و مسأله ی جانشینی
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آمار مشارکت زنان در مدیریت همچنان در سطح جهان پایین است

چگونه تنوع جنسیتی مجموعه ها را خلاق تر می کند؟
پانــزده ســال پیــش، فکــر می کــردم تنــوع چیــزی 

نیســت کــه نگرانــش باشــم. چیــزی بــود کــه 

ــرد.  ــاش می ک ــرای آن ت ــد ب ــن بای ــل م ــل قب نس

ــر  ــان براب ــه زن ــردان ب ــبت م ــن نس ــگاه م در دانش

بــود و مــا زنــان معمولا نمــرات بهتــری می گرفتیم. 

ــوع و  ــت تن ــل نیس ــز کام ــچ چی ــه هی ــال اینک ح

تصمیمــات رهبــری چیــزی بــود کــه درطــول زمان 

بــه طــور طبیعــی اتفــاق می افتــاد، درســته؟  خــب 

نــه همیشــه. همینطــور کــه پله هــای ترقــی را 

در ســمت مشــاور مدیریــت در اروپــا و ایــالات 

متحــده طــی می کــردم، متوجــه می شــدم 

هرچندوقــت یکبــار تنهــا زن مجموعــه بــودم 

و هنــوز هــم مدیریــت همگــن اســت. بیشــتر 

مدیرانــی کــه دیــده ام بــه تنــوع بــه عنــوان چیــزی 

کــه فراتــراز حقایــق سیاســی را بــرآورده می کنــد 

نــگاه می کننــد یــا در بهتریــن حالت، کار درســتی 

اســت، امــا نــه بــه عنــوان اولویــت تجــاری. آنهــا 

ــوع  ــه تن ــاور اینک ــرای ب ــد ب ــتی ندارن ــل درس دلی

بــه رســیدن بــه اهــداف فــوری و مهــم آنهــا کمــک 

می کنــد. اهدافــی ماننــد رســیدن بــه ارقــام، 

تحویــل محصــولات جدیــد، اهدافــی واقعــی کــه 

ــوند.  ــنجیده می ش ــا آن س ب

ــای  ــه ه ــا مجموع ــن در کار ب ــخصی م ــه ش تجرب

متنوع نشــان داده اســت که با اینکه آنها در ابتدا 

ــنهادهای  ــد، پیش ــاز دارن ــتری نی ــاش بیش ــه ت ب

تازه تــر وخاقانه تــری را ایجــاد می کننــد. مــن 

ــط،  ــازمان های مختل ــا س ــم آی ــتم بدان می خواس

خاق تــر هســتند و تنــوع می توانــد بیشــتر نیازهــا 

را بــرآورده کنــد؟ آیــا می توانــد یــک امتیــاز رقابتــی 

1باشــد؟ 
برای پاسخ به این سوال ها، ما تحقیقی با همکاری 

دانشـــگاه صنعتی مونیخ انجـــام دادیم. ما 1۷1 

شـــرکت در آلمان، اتریش و ســـوئیس را بررسی 

کردیم، و تا الان ما تحقیقمان را تا 1۶۰۰ شرکت 

در پنج کشـــور دیگر گســـترش دادیم. ما اساساً 

دومورد را از آنها پرسیدیم: چقدر خاق هستند و 

چقدر مختلط هستند. 

برای بررســـی اولیـــن مورد، از آنها درباره مســـیر 

خاقیت شان پرسیدیم. مسیر خاقیت، اشتراک 

مسیرهایی است که از محصولات و خدمات جدید 

در ســـه ســـال اخیر ســـاخته اند. یعنی ما از آنها 

نپرسیدیم چند ایده خاقانه دارند بلکه پرسیدیم 

که آیا این ایده ها به محصولات و خدماتی که امروز 

و آینده شـــرکت را واقعاً موفق می کند منجر شده 

است. برای بررسی تنوع جنسیتی ما به شش عامل 

مختلف توجه کردیم: کشور مبدا، سن و جنس، در 

مقایسه با دیگران. 

وقتی برای پرسیدن ســـوال ها آماده می شدیم، با 

گروهم درباره اینکـــه انتظار چه نتیجه ای را داریم 

بحث کردیم. صادقانه بگویم، خوش بین نبودیم. 

مرددتریـــن فرد گروه فکـــر می کرد یا یک احتمال 

واقعی را می دید که هیچ چیز بدســـت نمی آوریم. 

بیشتر اعضای گروه محتاط بودند بنابراین ما همگی 

بر احتمالات باقی ماندیم. یعنی احتمالا چند ارتباط 

میـــان خاقیت و نوآوری پیدا خواهیم کرد اما نه از 

میان هیئت مدیره -- ترجیحاً فقط اگر ضوابط معین 

برآورده شـــود، برای مثال ســـبک مدیریت، سبک 

مدیریـــت آزاد که به افراد اجازه می دهد تا آزادانه و 

2امن صحبت و همکاری کنند. 

وقتی ما نتایج را منتشر کردیم، از واکنش رسانه ها شگفت زده شدیم. تمام توجه ها 

به ما بود. از واکنش های واقعی تر شـــروع شد، مانند »سهم بالاتر زنان، خاقیت 

را بالا می برد« تا واکنش های کمی احساســـاتی تر. "زنان خانه نشین میلیاردها 

می ارزنـــد" و عنوان مورد عاقه من، " زنان خانه دار خاقیت را می کشـــند." خب 

همچین چیزی به عنوان تبلیغ وجود ندارد، درسته؟ 

در پـــس این اخبار، تماس هایـــی از طرف مدیران عالی رتبـــه دریافت کردیم که 

می خواستند بیشتر در مورد این موضوع بدانند؛ مخصوصا درباره -- دیدید گفتم! 

-- درباره تنوع جنسیتی. من می خواهم این بحث را با پرسیدن این سوال آغاز کنم، 

"خب، حالا شما درباره موقعیت سازمان خودتان چه فکری می کنید؟" و عکس العمل 

رایج به آن این است، "خب ما به آن نقطه نرسیدیم ولی آنقدر هم وضعیت بدی نداریم." 

یک مدیر برای مثال به من گفت، "اوه ما آنقدر بد نیســـتیم. یک عضو در مجموعه 

ما هست که زنه."  شاید به آن می خندید اما آن مدیر با تاکید به آن افتخار می کرد. 

چون در آلمان، اگر در شـــرکت شما یک عضو هیئت مدیره زن داشته باشید، شما 

جزو آن 3۰ شـــرکت از لیست 1۰۰ شرکت بزرگ دولتی هستید. ۷۰ شرکت دیگر 

همگی هیئت مدیره ای کاماً مردانه دارند، و حتی یکی از این صد شـــرکت بزرگ 

4دولتی تا به حال یک مدیرعامل زن نداشته است. 

دوماه بعد، اطاعات رســـیدند و نتایج بیشـــتر اعضایی که شک داشتند را قانع 

کـــرد. جواب یک بله قاطعانه بود بـــدون هیچ اما و اگری. اطاعات نمونه های ما 

نشان داد که بیشتر شرکت های مختلط، خاق تر هستند، تمام.  حالا یک سوال 

بی طرفانه وجود دارد. این ســـوال همانند بحث مرغ و تخم مرغ اســـت، یعنی آیا 

شـــرکت ها بخاطر اینکه مختلط هستند خاق تر هستند یا برعکس؟ کدام یک؟ 

حالا ما نمی دانیم چقدر همبســـتگی در مقابل ســـبب وجود دارد، اما چیزی که 

می دانیم این است که در نمونه ما شرکت هایی که مختلط هستند خاق تر هستند، 

و همچنین شرکت های خاق تر، مدیریت مختلط دارند. بنابراین منصفانه است که 

فرض کنیم هر دو صورت درست است. تنوع جنسیتی به خاقیت منجر می شود 

3و خاقیت به تنوع جنسیتی منجر می شود. 

یک دید بسیار مهم وجود دارد. آن اندک هیئت مدیره های زنانه هم تاثیری ندارند. 

داده های ما نشان می دهند که برای اینکه تنوع جنسیتی بر خاقیت تاثیر داشته 

باشـــد باید نسبت مدیران زن بیشـــتر از 2۰ درصد باشد. بیایید به اعداد نگاهی 

بیندازیم. همانطور که می بینید، ما نمونه را به ســـه گروه تقســـیم کردیم و نتایج 

بسیار درخشانی بدست آوردیم. تنها در مجموعه هایی که بیست درصد از مدیران 

زن هستند، پیشرفت قابل ماحظه ای در مسیر خاقیت به قله های ترقی می توان 

دید. بنابراین تجربه و داده ها به ما نشان می دهد که به توده ای از افراد نیاز داریم 

تا به سمت شرکت هایی مانند علی بابا، جی.پی. مورگان یا اپل برویم که امروز به 

5این به این درجه رسیده اند. 

واکنش دیگری که نسبتا زیاد دریافت می کردم این 

بود، "خب این به مرور زمان حل می شود." و من کاماً 

با این نظر همـــدردی می کردم چون من هم زمانی 

اینطور فکر می کردم. بیایید نگاهی به اعداد بیندازیم 

با مثال آلمان شروع کنیم. بگذارید اول خبر خوب را 

به شما بدهم. تعداد زنانی که تحصیات دانشگاهی 

دارند و حداقل 1۰ سال تجربه حرفه ای دارند به طور 

قابل قبولی در بیست سال گذشته افزایش یافته است. 

یعنی حوضی که مدیران خانم از آن ماهی می گیرند 

در طول زمان گسترده تر شده است و این فوق العاده 

است. حال بر اساس نظریه سابق من، سهم زنان از 

مدیریت به طور همزمان بیشتر یا کمتر شده است، 

درست است؟ اما در واقعیت اگر به چیزی که اتفاق 

افتاده نگاهی بیندازیم متوجه می شوسم که حتی 

نزدیک هم نیستند. یعنی من کاما اشتباه کردم و 

یعنی نسل من، نسل شما، تحصیل کرده ترین نسل زن 

تاریخ، ما هنوز موفق نشدیم. ما در رسیدن به مدیریت 

به تعداد قابل توجه شکست خورده ایم. تحصیات به 

6مدیریت منجر نمی شود. 
خبر دردناکی برای من بود و باعث شد بفهمم که اگر 

می خواهیم این شـــرایط را تغییر بدهیم باید دست 

به کار شویم و باید بهتر عمل کنیم. حالا چه کنیم؟ 

رسیدن به اینکه بیست درصد زنان در مدیریت باشند 

برای خیلی ها کاری دشوار است که به طور منطقی 

ســـابقه خوبی به جا می گذارد. اما قابل اجراست و 

شـــرکت های زیادی هستند که دارند به این سمت 

 SAP می روند و موفق هم هســـتند. به عنوان مثال

که یک شـــرکت نرم افزار است، در سال 2۰11، 1۹ 

درصـــد از مدیـــران آن زن بودند و تا حالا حتی بهتر 

هم شـــده اند. آنها کارهایی را که شـــما در هر زمینه 

دیگری از تجارت که می خواهید پیشرفت کنید انجام 

می دهند. آنها برای خود هدف های قابل اندازه گیری 

تعیین می کنند. آنها هدف رسیدن به 2۵ درصد در 

ســـال 2۰1۷ تعیین کرده اند که اخیراً به آن دست 

یافته اند. اهداف باعث می شـــوند خاق تر به رشد 

مدیران و استخدام نیروی تازه فکر کنند. آنها اکنون 

حتی هدف قرار دادن 3۰ درصد زنان در مدیریت را 

7تا سال 2۰22 تعیین کرده اند. 
پس تجربه نشـــان داده اســـت که این کار عملی 

اســـت و در پایان روز، این مسئله به دو تصمیمی 

ختم می شـــود که بیشتر ما هر روز در هر سازمان 

می گیریم: چه کسی را اســـتخدام کنیم و به چه 

کســـی ترفیع بدهیم. حالا، هیچ چیـــز در برابر 

برنامه ها، شـــبکه ها، تربیت و آموزش زنان نیست. 

همه چیز خوب است. اما این دو تصمیم است که 

در پایان روز قوی ترین اخطارها را به هر سازمانی 

می فرستد.  من هیچ وقت برای مدافع متنوع بودن 

تصمیمی نگرفته ام. من یک مشـــاور کسب و کار 

هســـتم. اما هدف امروز من، تغییر چهره مدیریت 

است تا متنوع تر شود و نه برای اینکه مدیران جعبه 

را بررسی کنند و احساس کنند با چیزی مطابقت 

دارند یا از لحاظ سیاســـی قابل قبول هســـتند. 

امـــا چون درک می کنند، درک می کنند که تنوع 

ســـازمان آنها را خاق تر و بهتر می کند. و با قبول 

تنوع، با قبول استعداد های متنوع، ما فرصت های 

درستی برای همه به وجود می آوریم.

8

افق اقتصاد- آیا شرکت های مختلط واقعا خاق تر هستند؟ روسیو لورنزو و تیمش 1۷1 

شرکت را بررسی کردند تا این را بفهمند و جواب یک بله قاطعانه بود. طی یک سخنرانی 

TED لورنزو داده ها را بررسی می کند و این مسئله را روشن می کند که چطور شرکت شما 

می تواند تولید بهتر را آغاز کند و با قبول تنوع به عنوان یک مزیت رقابتی، خاق تر شود.

مدیریت،پژوهشگر روسیولورنزو|مشاور

ترجمه: فاطمه خانی
صادق ذبیحی
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صنعت خودروی کشور رانتی است
محمدباقر قالیباف – رئیس مجلس

یکی از مشـــکات بزرگ اقتصاد ما، رانتی بودن تولید اســـت؛ رانت اگر 

هدفمند، کاهنده و مشروط نباشد تولید را منهدم می کند. نمونه روشن 

آن صنعت خودروی کشور است که قطعه ساز، کارخانه، مصرف کننده 

و دولت همه باهم ناراضی هســـتند، چرا اصرار به انجام کاری داریم که 

همه از آن ناراحتیم. 

الزاماً هر رانتی به تولید مفید نیست اما گاه اگر کمک دقیق و هدفمند 

به تولید نشـــود کار پیش نمی رود؛ در ادبیات اقتصادی می شود گفت 

که ما برای تولید نیازمند تجهیز منابع هستیم.

اقداماتی که در سال 14۰۰ در مجلس شورای اسامی در بحث اشتغال 

انجام شد، منجر به رضایت نسبی شده بود ولی در سال 14۰1 به دلیل 

برخی مسائل تبصره 1۸ اشتغال و تولید در حد صفر بود.

با توجه به اینکه در سال رشد تولید و مهار تورم هستیم، لازم است تجهیز 

منابع انجام دهیم، زیرا رشد تولید فقط از این راه حاصل می شود.

ما مهارت در تجارت را از دست داده ایم
یونس ژائله -رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز

به واســـطه برخی محدودیت ها، زنجیره تولید کشور دچار 

مشکل شـــده و این مســـئله، روی کیفیت کالاها و قیمت 

تمام شده تولید اثر منفی گذاشته است. 

ما مهارت در تجارت را از دســـت داده ایم و به خاطر برخی 

محدودیت ها، زنجیره های تولید دچار مشکل شده است. 

همین امر در کیفیت کارها تأثیر گذاشته و درنتیجه قیمت 

تمام شد محصول افزایش یافته است.

ســـوء مدیریت در حوزه واردات یکی از مشـــکات موجود 

در کشـــور اســـت. در شرایط تحریمی، اگر حوزه واردات به درســـتی مدیریت نشود، مشکات ما دوچندان خواهد شد. با حذف 

سیاســـت های اقتصاد دســـتوری، فرصت رقابت در منطقه و بازارهای بین المللی برای بخش خصوصی افزایش یافته و به تبع آن 

زنجیره ارزش در کشـــور ایجاد و تقویت می شـــود. خواهش ما از دولت این است که امور کشتی رانی ایران را به بخش خصوصی 

واگذار کند و در کنار آن با تقویت ناوگان حمل ونقل کشور، زمینه فعالیت بخش خصوصی را مهیا کند. متأسفانه طی سال های 

اخیر شاهد افول شاخص های متعددی در حوزه فضای کسب وکار هستیم.

اکنون مدت زمان حدودا سـه سـال اسـت که کارلوس 
گون از ژاپن فرار کرده و  شاید الان زمان مناسبی باشد 

که عملکرد نیسـان و رنو را بعد از او بررسـی کنیم. 

کارلوس گون و هزاردستان
ابتدا مروری کنیم بر اینکه کارلوس 

گون که بود و چه شد؟
نام نیسان در ایران برای ما یادآور نامهایی است که 
عمدتا متناظر با »پاترول« و »ماکسیما« بوده است. 
ماشینهایی براه و برقرار. در اواخر دهه 1۹۹۰ میادی 
نیسان در »آستانه« ورشکستگی بوده و ورودِ آقای گون، 
باعث بلندشدنِ دوبارۀ این شرکت از خاک بوده است. 
به او لقب »قاتل هزینه ها« داده بودند.  عملکرد وی در 
نیسان چنان چشمگیر بود که در سال نخست سود 
خالصی معادل 2٫۷ میلیارد دلار را عاید کمپانی کرد و 
تا سال 2۰۰۵ کلیه بدهی های نیسان را پرداخت نمود. 
 او متولد برزیل ولی اصالتا لبنانی و شهروند فرانسه 
بود! مردی با عقبه ای از تجربه بین المللی. او همچنین 
باعث یک اتفاق بزرگ شد. تحت مدیریت و رهبری 
او مجموعه 3 خودروسازی بزرگ شامل رنو، نیسان و 
)سپس( میتسوبیشی تصمیم گرفتند که با هم کار کنند 
و کارلوس گون تبدیل شد به مدیر این ائتاف صنعتی 
بزرگ. یک مدیر کاریزماتیک و قوی برای هر سه شرکت. 
یک هزاردستان واقعی. سرنوشت آقاى گون در ژاپن از دو 
جهت مورد توجه است. اول اينكه وی، يك مدير خارجى 
)غير ژاپنى( موفق بود و فراتر از یک »مدیر« در قامت 
یک رهبر )صنعتی( ظاهر شده بود و در ساختارهاى 
بسته ژاپن امكان دستيابى به چنين جايگاهى براى يك 
خارجى )گای جین( به ندرت رخ مى دهد. دوم اينكه 
شدت عمل و خشونتِ دستگاه قضائى و پليس ژاپن 
نسبت به كارلوس گون اين شبهه را پيش آورد كه آيا اگر 
به جاى نام كارلوس، )مثا( نام تاناكا در اين ميانه بود، 

بازهم آیا به اين شدت با وى برخورد مى شد؟

 مروری بر وضعیت تولید رنو
رنـو فرانسـه شـرکتی ۱۲۴ سـاله و نیسـان در ژاپـن 
شـرکتی ۸9 سـاله اسـت. امـا اعـداد سـال مالـی 

گذشـته را مـرور کنیـم:
     در سـال مالـی 2۰21-2۰22 شـرکت رنـو »افُـت 

تولیـد« خـودرو داشـته اسـت. 
   ولـی بـا ایـن وجـود تولید کل رنو معـادل دو میلیون 
و پانصـد هـزار خـودرو )بیش از چهار برابر ایران خودرو( 

بوده است.
units 2,۵24,234

    تمام تاش رنو به چه میزان سود خالص منتهی شده؟ 
بـا وجـود آن میـزان تولیـد، و بـه رغـم تـاش 1۷۰هـزار 
 Net income پرسنل شرکت معظم رنو، سود خالص یا

حتـی بـه یک میلیارد یورو نرسـیده اسـت!
عدد دقیق:۹۷۰ میلیون یورو

 مروری بر وضعیت تولید نیسان
    بـا وجـود اینکـه نیسـان هـم افت تولید داشـته ولی 
عـدد تولیـد نیسـان »بـه شـکل قابـل توجهـی« بیـش 
از رنـو اسـت: بیـش از سـه میلیـون  و دویسـت و پنجـاه 

هزار خـودرو 
units 3,2۵۰,۸۰۰

    تعداد پرسـنل نیسـان حدودا چهل هزار نفر کمتر 
از رنـو اسـت! حاصـل تـاش 131هزار پرسـنل نیسـان 
منجر به سـود خالصی شـده که به شـکل قابل توجهی 

بیـش از رنـو اسـت: یک میلیـارد و 4۷2میلیون یورو 
)سـود نیسـان بـه جـای "ین"بـه یـورو نوشـته شـده تـا 

امـکان مقایسـه بـا رنـو باشـد( 
ـــا هـــم مـــرور کنیـــم: نیســـان     جـــددا ایـــن گـــزاره را ب
چهـــل هـــزار نفـــر پرســـنل کمتـــر از رنـــو دارد ولـــی بعـــد 
ـــدود  ـــر، ح ـــد بالات ـــا تولی ـــته ب ـــون توانس ـــوس گ از کارل

ـــد! ـــود کن ـــو س ـــش از رن ـــون دلار بی ـــد میلی پانص
دقـت کنیـم کـه دسترسـی خودروسـاز ژاپنی بـه فولاد، 
انـرژی  و بـرق )منابـع اولیه( سـخت تر از رقیـب اروپایی 
اسـت. یـک جزیـره دورافتـاده در دل اقیانـوس آرام در 

مقابـل فرانسـه خـوش آب و هـوا در کرانـه اروپا. 
بـرای مثـال، قیمـت یک کیلووات سـاعت بـرق در ژاپن 
2۵ سنت است در حالی که در فرانسه 21 سنت است. 

 
دلیل این تفاوت تولید چیست؟

بازگردیـم بـه ماجـرای کارلـوس گـون. بـا آنکـه کارلوس 
گـون هـر دو شـرکت رنـو و نیسـان را مدیریـت می کـرد، 
ولـی سیسـتم بهـره وری ژاپنـی »کمتـر« متکـی بـه فـرد 
است و با وجود تاطم ناشی از »بی مدیرعامل شدن« و 
افت و خیز بعد از دسـتگیری کارلوس گون، سـاختارها 
و »مدیریت سیسـتمی« در نیسـان موفق تر از رنو عمل 

کرده اسـت.
بـه عبـارت دیگـر، سیسـتم در ژاپن کمتـر متکی به یک 
»ابَرمدیر« کاریزماتیک است و با وجود محدودیت ژاپن 
در دسترسـی به »منابع/انرژی« ولی »بهره وری« و توان 

رقابت بین المللی بسـیار بالایی دارند. 

چرا چنین است؟
مدیـران ارشـد کشـور ژاپـن، همچـون مرحـوم شـینزو 
آبه، به شـدت واقعگرا هسـتند و بیشـترین دغدغه آنها 
مسـئله توسـعه »تولید« در کشـور است. مدیریت کان 
کشـور به این باور رسـیده که بدون حضور در »بازارهای 
بین المللـی« مسـاله تولیـد، پویـا و پایدار نخواهد شـد. 
عمـا رقابـت بین المللـی عرصـه ای اسـت کـه مدیـران 
کشـور شـدیدا بـر آن متمرکـز هسـتند. ژاپـن در فروش 
محصـول در خـارج از مرزهایـش کارآزمـوده شـده و بـا 
وجـود اژدهـای چیـن، هنـوز »مدیریـت سیسـتمی« در 

ژاپـن کار می کنـد. 
بایــد دیــد کــه بــا ادامــه رشــد چیــن در ده ســال 
آینــده، نیســان، تویوتــا، هونــدا و… چــه وضعیتــی 

پیــدا خواهنــد کــرد؟

نیسان و رنو 
بعد از عالیجناب کارلوس گون

محمدرضااسلامی

به دنبال تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در 
مجلس که از ارزهای دیجیتال نیز در آنها نام برده شده 
است، برخی از کارشناسان بخش مربوط به اخذ مالیات 
از معامات دارایی های دیجیتال در این طرح را محل 
ایراد می دانند. پیش تر نیز شورای نگهبان به دلیل نبود 
تعریف قانونی برای رمزارزها، از یکی دیگر از طرح های 

مجلس، تحت عنوان طرح بانکداری، ایراد گرفته بود.
چندی پیش، طرحی با عنوان »مالیات بر سوداگری و 
سفته بازی« با هدف اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در 
کشور، در مجلس به تصویب رسید که در یکی از مواد آن 
به ارزهای دیجیتال هم اشاره شده بود. در این طرح که 
هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده و در دست بررسی 

این نهاد است، از »انواع رمز پول و رمز دارایی« به عنوان 
یکی از دارایی هایی نام برده شده که قرار است مشمول 

قانون مالیات بر عایدی سرمایه شوند.
با اینکه مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی، 
پیش تر تأکید کرده است که در این طرح معافیتی برای 
رمزارزها در بحث پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه در 
نظر گرفته نشده است، برخی کارشناسان می گویند از 
آنجایی که ارزهای دیجیتال تعریف قانونی مشخصی در 
کشور ندارند، اخذ مالیات از این دارایی ها نیز احتمالاً با 

ایرادات قانونی مواجه خواهد شد.
برای نمونه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت 
نظام هر دو پیش تر به همین خاطر به طرح بانکداری 

مجلس ایراد گرفته و درباره نبود تعریف قانونی برای 
رمزارزها و رمزپول ها به مجلس متذکر شده بودند.

عباس آشتیانی، مدیرعامل انجمن باکچین ایران، در 
همین رابطه و در مصاحبه ای با ارزدیجیتال گفته است:
تا زمانی که قانونی برای شناسایی دارایی های دیجیتال 
در کشور وجود نداشته باشد، طبق مقررات، اخذ مالیات 

بر عایدی سرمایه از این بخش محلی از اعراب ندارد.
آشتیانی همچنین درباره پرداخت مالیات از سوی 
کسب وکارهای فعال در این حوزه، مانند صرافی های 

داخلی، افزود:
جدای از بحث مالیات بر عایدی سرمایه که اخیراً در 
مجلس مطرح شده است، کسب وکارهای این حوزه از 

مدت ها قبل در بحث مالیات همکاری کرده و مالیات 
عملکرد خود را پرداخت کرده اند.

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، روز 
گذشته اعام کرد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی 
در حال بررسی است و جزئیات نظر شورا بعد از اظهارنظر 
نهایی، اعام خواهد شد. او با این حال تأیید کرده است 
که »طبیعتاً مصوبه ای با این حجم و با توجه به اینکه 
احکام و بندهای زیادی دارد، ممکن است با ابهامات و 

اشکالاتی روبرو شود«.
در مجموع باید دید آیا این بار نیز شورای نگهبان مانند 
طرح بانکداری، به خاطر نبود تعریف قانونی برای ارزهای 

دیجیتال به مجلس ایراد خواهد گرفت یا خیر.

مدیرعامل انجمن بلاکچین ایران: 

تا زمانی که ارزهای دیجیتال در قانون شناسایی نشوند، نمی توان از آن مالیات دریافت کرد
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دروغ بزرگی
 به نام بهبود شرایط دریاچه ارومیه!

اخیرا در گزارش تصویری از سیمای جمهوری اسامی اعام شده 
که سطح تراز دریاچه ارومیه در تاریخ گزارش - 3 خرداد 14۰2 - 
نسبت به ابتدای سال آبی - اول مهر 14۰1 - بیست و نه سانتیمتر 

افزایش یافته و اینک به 12۷۰.42 متر رسیده است.
این در حالی است که برای مقایسه روندها باید مقیاس اندازه گیری 
یکسان باشـــد. یعنی باید دید که در سوم خرداد سال پیش این 
رقم چقدر بوده که می رسیم به یک واقعیت مهم اما نادلپسند! زیرا 
در آن تاریخ سطح تراز دریاچه ارومیه 12۷۰.۷۹ متر بوده است. 
یعنی: ســـطح تراز دریاچه در طول یک سال اخیر 3۷ سانتی متر 

هم کاهش یافته است!
از این دردناک تر آنکه در مرداد 13۹1، یعنی پیش از شروع رسمی 
فعالیت های ستاد احیای دریاچه ارومیه و بیش از یک میلیارد دلار 
هزینه، این رقم 12۷۰.۶3 متر بوده است. به عبارت ساده تر، بیش 
از پنجاه هزار میلیارد تومان هزینه کرده ایم و ســـطح تراز دریاچه 
ارومیه، دست کم بیست و یک سانتی متر کاهش هم یافته است. 
چرا می گویم دست کم؟ زیرا حتما با توجه به افزایش دما و تبخیر 
و مصارف کشـــاورزی، در مردادماه امسال، سطح تراز دریاچه باز 

هم کاهش خواهد یافت.
دقت کنیم که ما رژیم امارت اسامی حاکم بر افغانستان را دروغگو 
می نامیم چرا که علناً و در روز روشـــن تخلیه بیش از یک میلیارد 
متر مکعب آب از ســـرریز سد کجکی به گود زره را با وجود تصاویر 
ماهـــواره ای انکار می کنند تا وجدان هـــای بیدار دنیا هم به آنها 
و هـــم به ایدئولـــوژی آنها که دروغ را ابزار سیاســـت ورزی کرده، 
بخندند. آنگاه ما خـــود در ماجرای دریاچه ارومیه و برای جبران 
ناکارآمدی هـــای خویش مثل طالبان دروغ می گوییم! والله این 
زیبنده ایران و ایرانی نیســـت. شرافت داشته و به مردم خود بیش 

از این توهین نکنید.

محمددرویش|کارشناسمحیطزیست

رئیس پژوهشـــکده تالاب بین المللی هامون گفت: خشـــکی 

دریاچه هامون در سال 13۷۸، روی همه جوانب زندگی مردم 

سیســـتان تأثیر منفی گذاشت و به ویژه اقتصاد و معیشت آنها 

را تحت تأثیر قرار داد.

وی با اشاره به مشکاتی که خشکی تالاب برای سامت مردم 

استان ایجاد کرده است، گفت: به واسطه گرد و غبار برخاسته 

از سطح خشک تالاب بیماری های تنفسی و چشمی در مردم 

منطقه رشـــد چشمگیری داشته است و بیماری های روحی از 

جمله افسردگی،  مشکات خانوادگی و... نیز به واسطه نابودی 

معیشتی و افزایش فقر مردم را درگیر کرده است./تسنیم

بـه رغـم آنچـه کـه در خبرهـا در خصـوص افزایـش بارندگـی درسـال جاری 
منتشـر شـد این تصور در اذهان عمومی ایجاد شـد که بحران خشکسـالی 
و تنش هـای آبـی رو بـه کاهـش اسـت در حالـی کـه آمـار و ارقـام بیانگـر 

وضعیـت نامطلـوب و نگران کننـده منابـع آبی اسـت. 
متوسـط بـارش اسـتان از مهرمـاه 14۰1 تـا سـیزدهم خـرداد مـاه 14۰2 
بـر اسـاس آمـار سـازمان هواشناسـی برابـر ۵1۷ میلی متـر بـوده کـه 
نسـبت بـه سـال آبـی گذشـته ) 3۵3 میلیمتـر( حـدود 4۷ درصـد افزایش 
و نسـبت بـه متوسـط دوره آمـاری )۵۸2 میلیمتـر( حـدود 11 درصـد 

کاهـش داشـته اسـت.
کاهـش بارندگـی و شـکل بارش در سـال آبی جاری نسـبت بـه دوره آماری 
بلندمدت باعث شده است که منابع آب زیرزمینی و آبدهی رودخانه های 
اسـتان همچنـان بـا کاهـش مواجـه شـوند. متوسـط دبـی رودخانه هـای 
اسـتان در اردیبهشـت مـاه سـال جـاری نسـبت بـه سـال گذشـته حـدود 
14۸ درصد افزایش و نسـبت به متوسـط اردیبهشـت ماه طول دوره آماری 

حـدود ۶۰ درصـد کاهش داشـته اند.
چشـمه های انتخابـی اسـتان در اردیبهشـت مـاه 14۰2 نسـبت بـه سـال 
گذشـته حدود ۵2 درصد افزایش و نسـبت به بلندمدت حدود 4۰ درصد 

کاهش داشـته است.
متوسـط سـطح آب زیرزمینی محدوده های بیان اسـتان در اردیبهشـت 

ماه سـال  14۰2  نسـبت به اردیبهشـت سال گذشته حدود ۶۰ سانتیمتر 
افت داشـته که معادل حجمی ۵۵.4 میلیون متر مکعب اسـت که نسـبت 

به سـال گذشـته ۶۰ درصد کاهش را نشـان می دهد.
در حوضه آبریز کرخه دشـت کوهدشـت این دشـت با حدود یک متر افت 
و کسـری مخزن حدود ۵.3 میلیون متر مکعب در سـال 14۰2 نسـبت به 
اردیبهشـت ماه سـال گذشـته اسـت از این حجم افت حدود 3۹ میلیون 
مترمکعـب مربـوط بـه حوضـه کارون بـزرگ بـوده کـه دشـت اشـترینان بـا 
حـدود 1.2 متـر افـت و کسـری مخـزن حـدود 3.۵ میلیـون متـر مکعـب 
در اردیبهشـت ماه سـال 14۰2 نسـبت به اردیبهشـت ماه سـال گذشـته 

کمتریـن تغییـر در حوضـه آبریـز کارون بزرگ می باشـد.
بـر اسـاس آمـار بلندمـدت منتهـی بـه سـال آبـی 14۰1 تـا 14۰۰ سـطح 
آب هـای زیرزمینـی اسـتان در بلندمـدت بـه طـور متوسـط حـدود ۶.۸ 
متـر افـت و کسـری مخـزن حـدود ۵23 میلیـون متـر مکعـب معـادل افت 
سـالانه حـدود 3۰ سـانتی متر و کسـری مخـزن و حـدود 2۰ میلیـون متـر 
مکعـب اسـت کـه نشـان دهنده رونـد کاهشـی منابـع آب زیرزمینـی در 
اسـتان اسـت. بیشـترین افـت سـطح آب زیرزمینـی در بلندمـدت مربـوط 
بـه محدوده هـای مطالعاتـی کوهدشـت، ازنـا و الیگـودرز بـه ترتیب حدود 
22 و ۸ متـر کـه معـادل حجـم آب حـدود 122 و 1۶3 میلیـون متر مکعب 
بـوده و دشـت نورآبـاد بـا حـدود 2.۶ متـر افت و کسـری مخـزن حدود 2۵ 
میلیـون متـر مکعـب کمتریـن افـت سـطح آب زیرزمینـی را در بلندمـدت 

داشـته اسـت./ ایلنا

افزایش بیماری های تنفسی، چشمی و افسردگی 
در سیستان وبلوچستان

وضعیت منابع آب های زیرزمینی لرستان نگران کننده است
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این روزها همه نگاه ها و خبرهای زیست محیطی 
در ایران به ســـمت نجات دریاچه ارومیه رفته 
است آنقدر که برگزاری همایش ها و دعوت از صاحبنظران برای ارایه راهکارهایی 
برای حل مشـــکات این دریاچه که لحظه به لحظه بیشتر آب می رود، تبدیل به 
خبرهایی تکراری شده است. اما در این هیاهوی تبلیغاتی نجات دریاچه ارومیه، 
بزرگ ترین دریاچه آب شیرین ایران و يكي از تالاب هاي مهم دنيا بی صدا تمام کرد. 
خشکسالی های 1۵ ساله و بسته شدن آب ورودی از سمت کشور افغانستان و 
دیپلماسی ضعیف ایران در تعامل با کشور همسایه،  هامون را به کام مرگ فرستاد.

مشکل هامون بسیار حادتر از ارومیه است چراکه اولویت امنیتی دارد و از طرف 
دیگر برای حل مشکل دریاچه ارومیه راهکارهای مختلفی هست اما برای هامون 
گزینه های کمتری در دســـترس است. خشکسالی و احداث سدهای کجکی و 
کمال خان در کشـــور افغانستان )1۸ سد دیگر قرار است ساخته شود( از دلایل 
کاهش مساحت تالاب های سه گانه هامون است. ظرفیت سد "کجکی" این کشور 
حدود 2.۸ میلیارد مترمکعب یعنی حدود یک سوم ذخیره دریاچه هامون و ظرفیت 
سد کمال خان این کشور نیز ۵2 میلیون مترمکعب است که با سیاب های عظیم 
به سرعت پر می شود، ولی سرریز آن به سمت پایین دست ایران راه نمی یابد. اما 
این همه ماجرا نبود و با آمدن طالب ها و توسعه اراضی کشت خشخاش و تکمیل 
سد بخش آباد )2۶ برابر سد کمال خان( بر روی رودخانه فراه رود، سبب شد آبی 

که هرساله از این رودخانه به هامون می رسد قطع شود!
پیش از این کارشناســـان ایرانی در رابطه با تکمیل این سد هشدار داده بودند؛ 
این عده از کارشناســـان معتقد بودند؛ به این دلیل که هیچ توافقی میان ایران و 
افغانستان در رابطه با سهم تالاب هامون از میزان آب ورودی فراه رود به تالاب وجود 
ندارد و با تکمیل این سد، جریان ورود سیاب از فراه رود به هامون قطع شده و این 
به معنای بسته شدن پرونده آبگیری و احیای تالاب هامون است. خشکی تالاب 
هامون باعث بیکاری تعداد قابل توجهی از مردم منطقه از جمله بیش از 4 هزار 

صیاد شده و عاملی بر افزایش مهاجرت از منطقه، افزایش بزهکاری، افزایش جرم 
و قاچاق، افزایش بیماری های ریوی، چشمی و قلبی، رشد مرگ و میر به نسبت 

زاد و ولد بوده است.
دامداری، کشاورزی، صنایع دستی و تمامی امور مرتبط با هامون در سال های 
خشکسالی هامون از بین رفته است و تعداد قابل توجهی از خانواده های ساکن 
در روستاهای حاشیه هامون، خانه های خود را رها کرده و به استان های برخورداری 

مثل گلستان، تهران، مشهد، مازندران و غیره مهاجرت کرده اند.
رویه نابودی تالاب هامون با اهتمام بیشتر حکومت خودخوانده طالبان به کشت 
خشخاش تسریع شده و حتی به حیات ۵۵ گونه گیاهی و 2۸4 گونه جانوری از 
جمله؛ 2۸ گونه پستاندار، 1۸3 گونه پرنده، 44 گونه خزنده، ۷ گونه دوزیست و 
22 گونه ماهی در زیست محیط هامون رحم نکرده است. اما مشکل کجاست؟ 
آیا تقصیر ما در این باره کمتر از طالبان اســـت؟ 2۵ ســـال پیش بود که عاوه بر 

نفوذ گاه وبیگاه طالب ها به داخل کشـــور ایران و درگیری های مرزی در جنایتی 
کم سابقه یازده دیپلمات و خبرنگار ایرانی با تسخیر کنسولگری کشورمان کشتند 
و تا جایی پیش رفت که زمزمه های جنگ میان دو کشور به گوش رسید. اما اقدام 
ما پس از بازگشت تروریست های طالبانی چه بود؟ فقط یک جمله، طالبان دیگر 
آدمان گذشته نیستند و عوض شده اند! مگر کسی قتل می کند و مجرمی که جرم 
می کند پس از انجام جرم همان آدم گذشته است؟ او قطعا از کرده خود پشیمان 
است؟ ولی جزای او منتفی نمی شود. گرچه طالبان همان بودند و حتی با به قدرت 
رسیدن دوباره، یک معذرت خشک و خالی از دولت ایران بابت جنایت 2۵ سال 
پیش خود نکردند. بارها به مرزهای ایران دست درازی کردند و چندین بار به روی 
پاسگاه ها و روستاهای مرزی کشورمان آتش گشودند و به دفعات نیروهای مرزبانی 
ایران را به شهادت رساندند و دیگر چه واضح تر از اینکه آنها نشان دادند کسانی 
که خواهان مرگ هامون اند، خواهان مرگ مردمان هامون نیز هستند. / مادنیوز
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